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 سرآغاز

 ��م ا� ا����ن ا����م

 اي نـــام تــــو بهتــــرين ســــرآغاز 
ــي ــاز     ب ــنم ب ــي ك ــه ك ــو نام ــام ت  ن

 

 الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

يطَْانِ  حَباَئلُِ  لنِسَّاءُ «فرموده است:  اس�مپيامبر گرامي  َّ شيطان با استفاده  يعني »لش
از ابزارهاي جنسي و مي�ن طبيعي و فطري كه در وجود زن و مرد به وديعت نهاده شده 

افكند و در آخر هم آنها را به  ها را در دام فحشا و منكرات مي است، اكثر انسان
خواهم در اينجا به نكته ديگري اشاره كنم، و آن  كند، مي مي ديني مبت� بندوباري و بي بي

هاي خود را به قلب  اين كه شيطان فقط تاكنون توانسته است با آرايش و پيرايش وسوسه
هاي شيطان را ضعيف  ها تزريق نمايد، اما خداوند اين تزوير و تزيين و نيرنگ انسان

َّ ﴿ فرمايد: معرفي نموده است، اين است كه مي يۡ ٱ دَ كَيۡ  ِن َّ  .]76النساء: [ ﴾ضَعيِفًا َ�نَ  نِ َ�ٰ ش
دهند،  فسرد مه ناطيش هب هك ت اچالكي و شيادي مي هاي شيطان ولي امروز انسان

با ابزار گوناگون زنان و مردان را بازيچه دست خود ساخته و به لجنزارهاي  اند توانسته
نمادي از عفت ناموس و شرافت فتنه و فساد سوق دهند، از زنان جامعه كه در هر زمان 

اي آنها را به نمايش  كوچه ، يك عروسك خياباني ساخته و در هر كوچه و پساند بوده
گذارند، امروزه اين نمايندگان شيطان كه رياست آن را غريبان به دست دارند با  مي

حيايي را در  همه فحشا و بي» حقوق زنان«نظير مساوات انساني و با نيرنگ  سرپوش بي
كنند حق زن تنها با چادرنداشتن و رقصيدن  ، آنها فكر مياند جامعه انساني به ارمغان آورده

پذير است،  ها امكان گاه ها و تفريح هاي جوانان در پارك در محافل مردان و صيدكردن دل
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رسدين زن به حق او  كردن حيا، عفت، شرافت، دين و ايمان زن يگانه راه  گويي سلب
 است.

عفتي و فحشا در جوامع  ن كفر با تمام ابزارهاي خود سعي دارد با ايجاد بيامروزه جها
بشري و به ويژه در جامعه اس�مي توانمندي روحي و معنوي مسلمانان را خنثي نموده و 

ها، ديوارهاي  ها، هتل ها، رستوران تسلط خويش را برآنها رقم بزند. منازل، مغازه
تصويري اعم از تلويزيون، سينما، ويدئوها و  هاي تر از آن رسانه ها مهم ساختمان
دادن زنان، اين سنبل شرافت و نماد عفت  هاي مناسب براي نمايش ها بهترين مكان ماهوراه

 باشند. و ناموس مي
چراني و نگريستن به محاسن زن نامحرم  بديهي است اولين پله نردبان فحشا از چشم

اتي راجع به حفظ و نگهداري از چشم گردد، بدين خاطر سنت مملو از ارشاد آغاز مي
باشد، قرآنكريم به اين موضوع تا جائي اهميت داده كه به مردان و زنان يكسان امر  مي

خواهم در  كرده است، تا چشمان خود را فرو اندازد و حياي خود را حفظ نمايند، نمي
ورد هاي موضوع را م فرساي كنم چون مؤلف محترم همه گوشه اين موضوع بيشتر قلم

اي براي حفظ  بحث قرار داده است، اميدوارم خداوند به فضل خود اين نوشتار را وسيله
هاي دشمنان اس�م قرار  عفت و شرافت مسلمانان قرار داده و آن را سپري در مقابل حمله

هاي خاصي است، و  دهد، كتاب حاضر كه در اين موضوع نوشته شده است داراي ويژگي
ا يتفلزمه تمدن آن است،  حجابي و بي اي كه بي اروپا و جامعه آن اين كه مؤلف در قلب

اين كتاب را نوشته است. بدين خاطر احساسات حاد ايشان در صفحات كتاب جابجا 
هاي خويش  اوم ردارب يلاعت دنوادخ .دولنا عبيداالله م�زهي را مورد عنايت مشاهده مي

كتاب نمود تا برادران ديني  قرار دهد كه فرصت گرانبهاي خود را صرف ترجمه اين
 بتوانند از آن استفاده كامل ببرند.

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
 حفيظ االله م�زهي

 ).1422محرم  19حوزه علميه تعليم القرآن شورشادي كورين زاهدان (



 
 

 پيشگفتار

 به قلم حكيم محمد اختر:

 ��م ا� ا����ن ا����م

 م:نحمده ونصلي على رسوله الكري
ريـش)   هـاي بـي   در عصر حاضر براي صاحبان دين و تقؤا و تمام سالكان، فتنه؟ (بچه

بزرگتر از فتنه زنها است. با اين حال چون در اين فتنه موانعي كه شايد در مورد زنـان بـه   
تواند نفس انسـاني را هرچـه سـريعتر بـه آن      شود، شيطان مي چشم بخورد كمتر ديده مي

كشـاند.   چراني بـه زنـان بيگانـه مـي     آنها را ناآگاهانه به ورطه چشم مبت� نمايد، تا اين كه
 فرمايد: اولنا اشر ف علي تحانوي در اين مورد مي

كـردن،   كـردن، صـحبت   هر نوع ارتباط نامشروع با زن يا بچه نامحرم، از قبيل نگـاه  -1
كـردن   مكردن او لباس خود را آراستن، و يا به خاطر از نـر  كردن يا به خاطر خوش خلوت

شـود كـه    هاي زيادي به دنبال دارد و مسبب مصائب بيشماري مي زشتي صدا و...، در واقع
 گنجد. در قيد تحرير نمي

عشق مجازي يك عذاب الهي است (همانگونه كه در دوزخ انسـان بـين مـوت و     -2
هاي متعدد به عشق مجـازي مبـت�    چراني حيات معلق است) همچنان انسان پس از چشم

شود، و زمينه تباهي دين و دنيـا را فـراهم    و حتي از خواب و آرامش محروم ميشود.  مي
درصد بيمارهاي رواني در  90شود، امروز  ها كشانده مي نموده در آخر به بيمارستان ديوانه

هـاي   برند كـه پـس از تماشـاي فـيلم     ها به علت همين عشق مجازي به سر مي خانه ديوانه
هـاي عشـقي ديوانـه     ها و كتاب ها و خواندن رمان تلويزيون مبتذل در سينماها، ويدئوها و

 اند. شان را از دست داده شده و تعادل رواني
چراني منجر به عشق و سپس منجر به ارتكاب  اگر (خداي نخواسته) اين چشم -3
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برند (و باهم ديگر روبرو  فحشا باشد، آنگاه هردو طرف براي هميشه در ذلت به سر مي
انگونه كه يك پدر دوست دارد فرزندش باعزت زندگي كند و ذلت نخواهند شد). هم

فحشا بر دوش او نباشد، خداوند منان نيز دوست ندارد بنده او به علت عمل 
داشته باشد، به ح�ل  اي اي ذليل باشد، بايد باتقوا باشد و يك زندگي آبرومندانه رسواكننده

شان را  هاي دنيا چشم ان دنيا با لذتاكتفا نموده و از حرام اجتناب نمايد. هرگاه صاحب
خنك كنند، بندگان خاص االله با عبادت و بندگي او لطف اندوز باشند، اين لذت در واقع 

هاي اهل دنيا همراه با هزاران گرفتاري و مصيبت  اليش است، لذت لذت دائمي و بي
پس از چند  كند، اما است و فاني است.. اين زيباي چندروزه انسان را بسان ديوانه مي

ها تغيير كرده و در دوران پيري اين چهره زيباي يك منظره عجيبي به خود  روزي چهره
گيرد. اين بيماري پرخطر بسياري از جوانان را در دام ه�كت گرفتار نموده است،  مي

َّ ﴿ فرمايد: اي كه در مورد حفظ حجاب نازل شده است مي قرانكريم در ذيل آيه  دَ كَيۡ  ِن
يۡ ٱ َّ چراني يا واژه صنعت تعبير  (در اين آيه از چشم .]76[النساء:  ﴾ضَعيِفًا َ�نَ  نِ َ�ٰ ش
ها و  كردن به زن نامحرم آرمان كند، شايد به خاطر اين باشد كه انسان پس از نگاه مي
كند. خداوند با اين تعبير به همان آرزوها و  هاي زيادي در ذهن خود ترسيم مي خيال
ذيل اين آيه چهار » روح المعاني«نانچه ع�مه محمود در تفسير كند، چ ها اشاره مي خيال

(باستعمال سائر الجوارح)  -2چراني.  باحاله المنظر، چشم -1فرمايد:  صورت بيان مي
گرفتن با آنها مانند حواس باصره، سامعه،  يعني استفاده از ساير اعضا و حواس و لذت

اوند از حركات همه اعضاء باخبر است، (بتحريك الجوارح) خد -3ا ،هقئالمسه و شامه. 
(بما  -4برد.  زماني كه شخص به خاطر نيل به هدف خود همه اعضاي خود را به كار مي

كند، نيز خداوند باخبر است. هدف از  گيري مي يقصدون بذلك) از آنچه قصد و تصميم
كه آنها بيان اط�ع خداوند اينست كه خداوند چنين افرادي را مهمل نخواهد گذاشت، بل

 اند را تعقيب و مجازات خواهد كرد. من با بسياري از كساني كه به اين بيماري مبت� بوده
شود، خواب  ام، همه آنان اعتراف دارند كه زندگي ما بسيار ناگوار سپري مي م�قات داشته
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خواهيم دست به خودكشي بزنيم،  و آرامش از دست رفته، آرزوي مرگ داريم، گاهي مي
هاي ما را فرا گرفته، قلب  رستي ما از دست رفته است، ترس و وحشت قلبصحت و تند

و روان ما رو به ضعف و سستي نهاده است و براي هيچ كاري ذوق و اشتياق نداريم، در 
رسد. كتاب  واقع اينها خود يكي از كيفرهاي اين عمل ناروا است كه در دنيا به انسان مي

مظاهري تأليف شده است، بنده بعضي موارد  اوم طسوت رضالنا محمد هاشم بن حسن
اب روطس ناشيا تساوخرد هب انب و ،مدومن هعلاطم ار نال را تحرير نمودم، اميدوارم         
خداوند منان كتاب را مداوايي براي اين بيماري قرار داده و اين مقدمه كوتاه را همراه با 

 لمانان مفيد قرار دهد.كتاب مورد قبول درگاه خويش قرار دهد، و آن را براي همه مس
 محمد اختر عفا االله عنه

 همق 1409صفر المظفر  14
 كراچي 2خانقاه گلشن اقبال 



 
 

 مقدمه

 اوم ملق هلنا مفتي اسماعيل
 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

شمار است، و اگر كسي بخواهد  احسان و انعام خداوند سبحان بر اين انسان خاكي بي

 �ن﴿فرمايد:  نخواهد توانست. همانگونه كه قرآنكريم مي آنها را محاسبه كند، هرگز
 ْ وا ُّ ِ ٱ مَتَ نعِۡ  ُعد َّ  �َ  ۡ�ُ ٓ  هاي خدا را شماره كنيد، هرگز و اگر نعمت0T« .]34[ابراهيم:  ﴾صُوهَا
  .»0Tتوانيد آنها را به شماره آوريد نمي
فوايدي را در بينيم كه خداوند ميان اين چشم را چگونه نرم و نازك آفريده و چه  مي

داند كه اگر انسان از چشم محروم شود، گوئي از  آن به وديعت گذاشته است، هركس مي
برند  هملإ دنيا محروم شده است. با اين حال كساني كه از اين نعمت الهي استفاده بهينه مي

آورند، و براي حفظ نگاه  و از آن به نحو احسن استعمال نموده و شكر الهي را به جا مي
وشند، بسيار اندك هستند، در قرآنكريم موارد زيادي براي استفاده بهينه از چشم بيان ك مي

 فرمايد: شده است. چنانچه در يك آيه مي

0T﴿0T �ََف
َ
نگرند  نمي آيا با تأمل به شتر0T »0T.]17: الغاشية[ ﴾١0T خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ ِإَ�  ينَظُرُونَ  أ

  .»0Tكه چگونه آفريده شده؟

�ضِ فٱَنظُرُواْ كَيۡفَ 0T﴿0T كند: به نگاه عبرت رهنمايي ميو در آيلإ ديگري 
َ
قلُۡ سُِ�واْ ِ� ٱۡ�

بگو: در زمين بگرديد پس با تأمل بنگريد كه سرانجام « 0T.]69[النمل:  ﴾٦0T َ�نَ َ�قٰبَِةُ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ 

 .»گنهكاران چگونه بود؟

 قل0T﴿0Tُ رمايد:ف و در جاي ديگر راجع به حفظ نگاه از موارد استعمال نادرست مي
ْ  مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  وا ُّ ضُ بۡ  مِنۡ  غَ

َ
ْ وَ�َحۡ  رهِمِۡ َ�ٰ � به مردان مؤمن بگو: چشمان 0T »0T.]30[النور:  ﴾0Tفرُُوجَهُمۡ  فَظُوا
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خود را [از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و عورت ديگران] فرو بندند، و شرمگاه 
 .»0Tخود را حفظ كنند

ضُۡض َ�غۡ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ لّلِۡ  وَقل0T﴿0Tُفرمايد:  و در خصوص زنان نيز مي بۡ  مِنۡ  نَ 
َ
� ٰ�َ َّ  ﴾0T...ِهِن

به زنان باايمان بگو: چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود 0T »0T.]31[النور: 
 .»0Tرا حفظ كنند

 فرمايد: شود و به عنوان مثال مي گاهي هم امتنان به اين نعمت بزرگ بيان مي

0T﴿0T َمۡ ٱ لَُ�مُ  وجََعَل َّ  ٱوَ  عَ س
َ
و در . ».. 0Tو براي شما گوش و چشم آفريد0T »0T.]9: ة[السجد ﴾0Tرَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َّ 0T﴿0T شود چنين بيان شده است: هايي كه در مورد چشم مي جاي ديگر محاسب مۡ ٱ ِن َّ  عَ س
ّ  فُؤَادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  ُُ  ٰ َٓ �ْوُ


كه زيرا گوش و چشم و دل [0T »0T.]36[اةسراء:  ﴾0Tوٗ�  ُٔ مَۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �كَِ 

 .»0Tاند ] مورد بازخواستاند شناخت واقعيابزار علم و 
كوتاه سخن اين كه خداوند منان اين نعمت عظيم را بدون قيمت به ما عنايت فرمـوده  

آوريم، ولي متأسـفانه بـه آن خيانـت نمـوده و از آن در      است، پس سپاس او را به جا مي
خيانـت را كسـي خيانـت    كنـيم. مصـيبت اينجاسـت كـه ايـن       موارد نادرست استفاده مي

حجابي به طور كلي و فراگير رواج يافته است، به ويژه در كشوري چون  داند، زيرا بي نمي
چرانـي را كـرداري    انگلستان كه مؤلف محترم در آن سكونت دارد، در گذشته مردم چشم

آورد،  دانستند، اما امروزه كسي آن را يك گناه معمولي به حسـاب نمـي   زشت و مهلك مي
استي كه در اين عصر فتنه و آشوب تأليف چنـين كتـابي بسـيار ضـروري اسـت كـه       به ر

همين موضوع در چهارچوب كتاب و سنت و در پرتو گفتارهاي مشايخ و بزرگان   پيرامون
وعده و وعيدهايي بيان شود كه موجب امتناع مسلمانان از اين گناه عظيم گـردد. دوسـت   

فرسـايي نمودنـد.    باشد كه در اين موضوع قلـم  مياوم مزيزلنا هاشم قابل تقدير و تشكر 
خداوند اين كتاب را مورد قبول خويش قرار داده و به مؤلـف محتـرم هـم پـاداش نيـك      
عنايت فرمايد، بنده با مؤلف محترم از زمان تحصيل دوست و آشنا هستم، هـم در حـوزة   

اي تحصـي�ت  علميه گجرات و هم در حوزه علميه مظاهر العلوم سهارنپور زماني كـه بـر  
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عالي به آنجا رفتم آن جناب در زمان تحصيل نيز فردي بسيار باتقوي و پرهيزگار بودنـد،  
فرمودند، و با بزرگان و مشايخ كرام ارتباط داشتند و به ذكر و  در مجالس تبليغ شركت مي

بند بودند، پس از اين كه از حوزة علميـه مظـاهر العلـوم فـارغ التحصـيل       اوراد بسيار پاي
د، شروع به حفظ قرآن مجيد نمودند، و اين نعمت عظيم را نيز حاصل نمودند، سپس شدن

در منطقلإ خود در حوزة علميلإ فرقانيه به خدمت مشـغول شـدند، سـپس در اواخـر سـنلإ      
هجري ازدواج نمودند، و در همين ايام به انگلستان منتقل شدند، خداوند منـان بـه    1388

موفقيـت بخشـيدند. آنجـا شـروع بـه دعـوت اهـل        ايشان در آنجا نيز عزت و سعادت و 
انگلستان نموده و حوزة علميلإ رحيميه امداديه را بنيان نهادند، سپس در نزديكـي بوسـتن   

عالي را با اين خدمات ارزندة  دارالعلوم هالكمب شروع به خدمت نمودند، خداوند جناب
كتـابي كـه ايـن بـرادر     ايشان موفق گرداند، و ايشان را سبب نشر و اشاعلإ دين قرار دهد. 

، انشاء االله بسيار مفيد خواهـد شـد،   اند عزيز در چنين محيط متعفني برشته تحرير درآورده
دريغ خـود مـوارد    باشند، در واقع ايشان با ت�ش پي در پي و بي مآخذ كتاب نيز معتبر مي

ها  يه انسان، خداوند اين كاوش ارزنده را بپذيرد و آن را راه هدايتي براي بقاند جمع نموده
 قرار دهد. 

 وصلى االله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأجمعين إلى يوم الدين.



 
 

 مؤلف مقدمة

حجابي و عياشي بـه   كسي با فضاي آلوده و متعفن انگلستان ناآشنا نيست، جايي كه بي
هـا  انتهاي خود رسيده است، اما شگفت اينجاست كه آنچه موجب ه�كـت و بـدبختي آن  

سـواد و... آن را نـوعي پيشـرفت و     است، اعم از فقر او ثروتمندان، افراد بـا سـواد و بـي   
كنند، براي يك فرد متعهد و پرهيزگار بسـيار   هايي كه نمي دانند، چه جانفشاني تهذيب مي

ها حفظ نمايد، با اين حال كساني كه خـود   مشكل است كه بتوانند خود را از اين آلودگي
توانند زير پوشش شـريعت مطهـره اسـ�م     ، مياند ت خدا پيامبر وي كردهرا فداي دستورا

 قرار گرفته و از اين فضاي متعفن جان سالم به در برند.
شـوند، رهنودهـايي كـرده     خداوند منان براي كساني كه با چنين محيطي رو به رو مـي 

ْ  مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  قل0T﴿0Tُ فرمايد: است، چنانچه در سورة نور مي وا ُّ ضُ بۡ  مِنۡ  غَ
َ
 0T.]30[النور: ﴾0T...زرهِمِۡ َ�ٰ �

 .»شان را پايين كنند اي پيامبر! بگو براي مسلمانان كه نگاه«
آمده است كه چشم يا تيري است از تيرهـاي شـيطاني و    در حديثي از پيامبر گرامي
 هاي الهي. يا رحمتي است از رحمت

باشند و آنچه  ور ميدر واقع شالوده كتابي كه پيش روي داريد، همين آيه و حديث مزب
 باشد. خوانيد، تفسير و شرح همين آيه و حديث مي در اين كتاب مي

 خداوند بنده و خوانندگان گرامي را توفيق عمل عنايت فرمايد.



 
 

 پيش درآمد

بيست سال پيش زماني كه به انگلسـتان آمـدم و ايـن كشـور و اوضـاع و خـيم آن را       
معالجـه  «مـودم بـه نوشـتن كتـابي بـه نـام       مشاهده نمودم، بسـيار متـأثر شـدم و اقـدام ن    

 26و در پرتو قرآن و سنت مطالـب آن را روشـن سـاختيم، تـا ايـن كـه در       » چراني چشم
اوم هب و هديناسر ناياپ هب ار نآ ،يرمق يرجلنا محمد زكريا ، به هندوستان  1393رجب 

بـار ديگـر   ارسال نمودم. اين كتاب در هندوستان بارها به چاپ رسيده و هـم اكنـون نيـز    
اي براي نجـات مـن بگردانـد!     چاپ شده است، خداوند اين عمل را قبول نموده و وسيله

كـرد،   ها بود كه در قلبم انگيزه تجديد نظر و ترميم و اضافه برخي مطالب خطور مي مدت
كند. بـه   هايي كه خداوند در نتيجه حفظ نگاه به انسان عنايت مي خواستم برخي از پاداش

ديگري را به آن بيفزايم تا انسان بهتر بتواند از اين بيماري مهلـك رهـايي   اضافه تذكرات 
 يابد.

هجري به نام خداي تعالي كار را آغاز نمـودم و   1408شوال سال  22بدين منظور در 
تذكر را به كتاب مذبور اضافه نمودم، خداوند منان اين عمل را نيز  33باب و  33مجموعاً 

قرار دهد. اينك در چاب جديد، پنج باب ديگر بر هفت باب  بپذيرد و آن را وسيله نجات
 گذشته افزوده شد.

، انـد  اوم نابز زا مكي باب رلناي روم زنان بزرگترين آزمايش براي مردان معرفي شده
شود، دام زنان را  شيطان زماني كه از رحمت الهي محروم شده و از درگاه ايزدي رانده مي

كند، و هرگاه اين پيشنهاد او پذيرفتـه شـود، بسـيار     اد ميساختن مردان پيشنه جهت گمراه
 كند. اظهار مسرت مي

 در باب دوم سه آيه از آيات قرآنكريم با تفسير آنها و فوايد ديگري بيان شده است.
چراني منـع شـده و يـا بـه      كه در آن از چشم حديث از پيامبر اكرم 11باب سوم  در
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 حفظ نگاه امر شده است بيان شده است.
 هاي معنوي اين عمل ناشايست بيان شده است. در باب چهارم ضرر و زيان

 هاي جسمي و فيزيكي آن بيان شده است. در باب پنجم زيان
 در باب ششم چند تذكر بيان شده است.
 چراني بيان شده است. در باب هفتم زشتي و ناشايستگي چشم

 هاي حفظ نگاه بيان شده است. در باب هشتم پاداش
 نهم چهل مورد از گفتارهاي بزرگان نقل و بيان شده است.در باب 

 مورد براي معالجه اين بيماري مهلك تجويز و بيان شده است. 21در باب دهم 
 مورد پاداش براي حفاظت چشم بيان شده است. 33در باب يازدهم 
 مورد از حكايات مشايخ و بزرگان بيان شده است. 19در باب دوازدهم 



 
 

 بخش دوم

 اي است كه در مورد حفظ نگاه وارد شده است. حاوي آيات مباركه اين بخش

ْ  مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  قل0T﴿0Tُ آيلإ يكم: وا ُّ ضُ بۡ  مِنۡ  غَ
َ
ْ وَ�َحۡ  رهِمِۡ َ�ٰ � ٰ  فرُُوجَهُمۚۡ  فَظُوا ِلكَ َ� زۡ  

َ
َّ  لهَُمۚۡ  َ�ٰ أ َ ٱ ِن َّ 

 ۢ  .]30[النور:  ﴾٣0T نَعُونَ يصَۡ  بمَِا خَبُِ�
شان را پـايين كننـد و فـروج خـود را حفـظ       هاي مؤمنان تا چشماي پيامبر! بگو به «ترجمه: 

 .»دهند شان بهتر است، همانا خداوند آگاه است به آنچه ايشان انجام مي نمايند، اين امر براي
در اين آيه مباركه خداوند به مؤمنان دستور داده است، نگاه خود را از هرآنچـه بـا آن   

شهوت به هيچ كسي نگـاه نكننـد ولـو ايـن كـه      ممانعت شده است، حفظ نمايند: با نگاه 
 محجبه هم باشد، پسر جوان باشد و يا زن نامحرم باشد به جز كينه و يا همسر خويش.

 نگاه اتفاقي و تصادفي:
اگر اتفاقاً چشم انسان به زن نامحرم بيفتد اشكالي ندارد، به شـرط ايـن كـه ب�فاصـله     

 نگاه كند، اين عمل حرام و ناجايز است. نگاهش را برگرداند، اما اگر مرتبه دوم عمداً
فرمودند: اگـر مرتبـه اول    به حضرت علي يت شده كه پيامبر اكرمروا از بريده

اتفاقاً نگاهت به زني افتاد، اشكالي ندارد، ولي نبايد دوباره نگاه كرد كه مرتبه اول معاف و 
 مرتبه دوم گناه است.

 حفظ شرمگاه:
اوم موحرم ،تسا هدش هيجولنـا شـبير احمـد عثمـاني     در اين آيه به حفظ فروج هم 

فرمايند: از بدفعلي و بدكرداري بپرهيزيد و اعضاي نهاني خود را نيز در معـرض ديـد    مي
نمودن سر و حفظ شرمگاه عمل بسيار خوبي است، انسان بـا ايـن    مردم قرار ندهيد، پايين

 عمل از خطر فحشا در امان خواهد ماند.
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 نگهداشتن قلب: پاك
گـردد و تـا زمـاني كـه      چراني و بدفعلي سياه مي بديهي است قلب انسان در اثر چشم

ظلمت و تاريكي قلب انسان را پوشانده باشد، شوق و رغبت به سـوي نيـايش و طاعـت    
ميرد. بايد بكوشـيم خـود را از هرنـوع گنـاه و آلـودگي       شود و در نتيجه قلب مي پيدا نمي

از و هزيكاپ ار نالل نگهداريم. خداوند عليم و خبير  هاي روحي و معنوي بازداشته و قلب
اي بـر او پوشـيده نيسـت، چنانكـه قـرآن       از تمامي اعمال ما اط�ع كامل دارد و هيچ ذره

َّ 0T﴿0T فرمايد: مي َ ٱ ِن َّ  ۢ  طعـاً خـدا بـه كارهـايي كـه انجـام      ق0T »0T.]30[النـور:   ﴾0Tنَعُونَ يصَۡـ بمَِا خَبُِ�
 .»دهند، آگاه است مي

 سلب توفيق:
كند حفظ نمايد، خداوند بـه   هركس نگاه خود را هنگامي كه با زن نامحرم برخورد مي

دهد كه لذت و ح�وت آن را احساس خواهد كرد، اما اگـر خـداي    وي توفيق عبادت مي
نخواسته نتواند خود را كنترل نمايد و به اين بيماري مهلك آلوده گردد، توفيق عبـادت از  

 .ن همه ما را حفظ فرمايد!شود، خداوند منا وي سلب مي
چراني يك بيماري  نامه خود) فرموده است: چشم اولنا محمد زكريا در كتاب (زندگي

ام، زيرا در ابتـداي   مهلك است، من اين را در مورد افراد زيادي از دوستان مشاهده نموده
زمـاني   ، امـا اند ها احساس لذت نموده و در عبادت اند ذكر بسيار شوق و ع�قه نشان داده

هـا را   ها به سستي گراييده و در آخر عبادت همه اين لذت اند كه به اين بيماري دچار شده
 .اند نيز ترك كرده

 چراني اولين پله نردبان فحشا: چشم
چراني اولـين نردبـان فحشـا     شبير احمد عثماني در تفسير عثماني فرموده است: چشم

بينـيم كـه قـرآن     شود، بدين جهت مي يباشد، گويي قفل فحشا توسط همين كليد باز م مي
مجيد براي اين كه فحشا را در جامعه از بين ببرد، نخست از همين عمل ممانعت به عمل 
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آورد و به زنان و مردان مسلمان دستور داد تا مراقب باشند، اگر چنانچه اتفاقاً چشم مردي 
اه نكند، كسي كه خـود  به زن نامحرم افتاد، ب�فاصله چشمش را پايين آورده و بار دوم نگ

را عادت دهد و همواره مراقب چشمان خود باشد و نگاهش را هميشه پايين نمايد، بسيار 
نانكه تواند نفس خود را تزكيه نمايد، از آنجايي كه نگاه اول غير اختياري است، چ زود مي

 اند. آن را معاف نموده در حديث آمده پيامبر گرامي
 آيلإ دوم:

ْ  �َ مِنِ مُؤۡ لّلِۡ  قلُ﴿ وا ُّ ضُ بۡ  مِنۡ  غَ
َ
 .]30[النور:  ﴾رهِمِۡ َ�ٰ �

 .»بگوي به زنان مسلمان تا چشمان خود را پايين بيندازند«ترجمه: 
: انـد  مرحوم قاضي ثناء االله در تفسير مظهري در بارة شأن نزول اين آيـه چنـين نوشـته   

ن وارد باغ فرمايد: اسماء دختر؟ در نخلستان خود بود، چند ز حضرت جابر بن عبداالله مي
شان ظاهر بود، اسماء به ايشان فرمودند: چه منظر  شدند و شلوار نداشتند و ساق پا و سينه

نازيبايي داريد؟! پس از آن آيلإ فوق نازل گرديد. پس بهترين وسيله عفـت بـراي زنـان و    
حيـايي   حجابي و بي كنيم، بي اي كه ما زندگي مي گرفتن چشم است، در جامعه مردان پايين

اوا دياب ناسنا ،تسا ريگارف و ماع لً خوف و ترس الهي را در قلب خود جاي داده و بسيا
باور كامل داشته باشد كه خداوند از اعمال من اطـ�ع كامـل دارد، چـون پرهيزنمـودن از     

 حرام به اندازه ترس از خدا است.

 اسباب فحشا:

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ خداوند منان در قرآنكريم فرموده: ٰ ٱ رَُ�وا َٓ �ِّز و نزديك زنا «0T .]32[اةسراء:  ﴾

در واقع احسان خداوند است كه هر عملي را كه حرام قرار داده، اسباب و  .»0Tنشويد
است، زيرا هرگاه انسان از  شود نيز حرام قرار داده ن عمل ميمقدماتي را كه منجر به آ

 شود. اسباب و مقدمات يك عمل دوري نمايد، هرگز به آن عمل مبت� نمي
رفتن به سوي او،  و مقدمات فحشا عبارتست از نگريستن به زن، راه اسباب
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هاي وي  هاي وي، تصورنمودن زيبائي دادن به حرف گفتگونمودن بدون ضرورت، گوش
كردن صدا ناجايز  و... كه همه اين اعمال حرام و ناجايز است. همچنين براي زن بلند

، چون صداي زن نيز همانند است، بايد طوري حرف بزند كه صدايش به نامحرم نرسد
 بدن او عورت است، لذا براي مردان نيز ناجايز است كه صداي زنان را گوش دهند.

 موي زن:
شده را به جايي بريزد كه چشم نامحرم به آن بيفتد،  براي زن جايز نيست كه موي قطع

 تد.اي گره زده و دفن نمايد تا نگاه كسي به آنها نيف بلكه موها را بايد در پارچه

 خوردة زن نامحرم: پس
فرمايد: در ظرفي كه زن نامحرم آب يا غذا خورده است جايز نيست كه  امام غزالي مي

اي را زن  انسان دهان خود را جايي بگذارد كه زن دهانش را گذاشته است، اگر ميوه
 خورده و نصفش را گذاشته است، نبايد مرد نامحرم بقيلإ آن را بخورد.

 فساد:نگاه بد اولين بذر 
ها در  فرمايد: اي دوست عزيز! بزرگترين بذر فساد همين نشستن امام غزالي مي

حجاب، و اين كه زن نقاب و چادر  نمودن مردان و زنان بي مجالس و محافل و تماشا
پوشد، بيشتر توجه  بپوشد كافي نيست، زيرا زني كه چادر و نقاب زيبا و جالب توجه مي

شود، و اولياي  دهد نيز گنهكار مي اين عمل را انجام مي كند، زني كه مردان را جلب مي
دهند نيز گنهكار خواهند شد،  بينند و واكنشي از خود نشان نمي زن كه اين عمل را مي

فرمايد: پوشيدن لباس زن نامحرم به قصد نيت شهوت،  امام غزالي ذيلِ همين مطلب مي
به دست زن، گفتگو با وي  زدن به لباس زن به نيت لذت، و دادن چيزي همچنين دست

باشند، همچنين براي زن هم جايز نيست با  با لهجلإ نرم، هملإ اين امور ناجايز و حرام مي
مرد نامحرم با لطافت و نرمي صحبت كند، بايد با لهجلإ خشن جوابش را بدهد، چنانكه 
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 فرمايد: قرآنكريم در اين مورد مي

0T﴿0T �ََنَ ضَعۡ َ�ۡ  ف  ِ ِ ٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ ٱب  .0T]32[الأحزاب:  ﴾0T...مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  يَّ
پس در گفتار خود، نرمي و طناّزي نداشته باشيد تا كسي كه بيمار دل است طمع «ترجمه: 

 .»كند
كوتاه سخن اين كه خداوند انسان را از فحشا و از مقدمات آن برحذر داشته است، تا 

 يا و آخرت رستگار باشد.يك فرد مسلمان بتواند عفت خود را حفظ نموده و در دن

ٓ  لَمُ َ�عۡ 0T﴿0T آيلإ سوم:  ٱ �نَِةَ خَا
َ
�ۡ ۡ� ُِ  .]19[غافر:  ﴾١0T ُّصدُورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  وَمَا �

 .»داند مي اند ها پنهان نموده ها را و آنچه در سينه خداوند خيانت چشم«ترجمه: 
گناه  فرمايند: خداوند در اين آيه به دو عمل گناه اشاره نموده است، اولنا تهانوي مي

توانند مرتكب گناهان مختلفي شوند، اما در اين آيه صرفاً  ها مي چشم و گناه قلب، چشم
دهند،  ها نيز گناهان مختلفي انجام مي چراني اشاره شده است، همچنين قلب به گناه چشم

 ولي در اينجا فقط به نيت و اراده فحشا اشاره شده است.

 شدن قلب:  گناه و سياه
دانند، اما از ضررها و  مردمان با اين كه دو عمل فوق را گناه مي شكي نيست كه اكثر

عواقب بد آن آگاهي كافي ندارند، اما بايد بدانيم كه حداقل اثر گناه، آن نيست كه قلب 
 گردد. گردد كه بعد از آن هرعمل نادرست آسان مي انسان سياه و تيره مي

 حالت پيري:
ي چنان خطرناك است كه در زمان پيري و فرمايد: اين بيمار علي تهانوي مي اشرف

كند، در زمان كهنسالي انسان از فحشا و عمل بد نجات  كهنسالي انسان را ترك نمي
تواند از نگاه  يابد، چون توانايي جسمي كافي را براي اين عمل نخواهد داشت، اما نمي مي

يند، زيرا در اين بينيم كه بسياري در اين بيماري مبت� بد اجتناب نمايد، بدين خاطر مي
 داند. عمل نيازي به صرف هزينه هم ندارد، و قصد و اراده را نيز به جز خداوند كسي نمي
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 چراني: اثر چشم
نگاه بد چنان اثر نامطلوبي دارد كه نور و درخشندگي چشمان را از بين برده و آنها را 

 بر چشمان مردم توانند اين اثر را گرداند، بسياري از نيكان و بزرگان مي تاريك مي
حاضر شد كه در بين راه نگاهش به زن  تشخيص دهند، شخصي در محضر عثمان

اب ال أقوام يرتشح «او را ديد فرمود:   نامحرمي افتاده بود، به محض اين كه عثمان
 .»تراود؟! چيست برخي مردمان را كه از چشمان زنان مي«ترجمه: . »لازنا من أعينهم

ومي اشاره كرد، تا فرد مورد نظر بفهمد كه به من اشاره در يك خطاب عم عثمان
شود و ديگران او را نشناسند تا آبرويش همچنان مصون بماند. بزرگان صاحب كشف  مي

كه اين عمل ناخوشايند، چنان زشت است كه در اثر آن ظلمت و تاريكي  اند فرموده
آن را احساس كند، اگر دو  تواند گيرد كه هركسي اندكي داشته باشد، مي چشمان را فرا مي

نفر باهم از لحاظ سن و حسن و زيبايي برابر باشند، اما يكي از آن دو پرهيزگار باشد و 
ديگر فاسق و بدكردار باشد، به وضوح معلوم خواهد شد كه در چشمان فرد اول رونق و 

ي رونقي و افسردگ درخشندگي و لطافت پديدار است، اما چشمان فرد دوم را ظلمت و بي
 فرا گرفته است.

در آيه فوق خداوند علم و اط�ع كامل خو را به خيانت چشم و خيال بيان داشت، اما 
بينيم كه هرگاه گناهان ديگر را بيان نموده  كيفر اين دو عمل را مشخص نفرمود، ولي مي

ب�فاصله كيفر و مجازات آنها را نيز بيان داشته است، شايد در اينجا نكته مهم گذاشتن 
ها زماني كه  هاي انسان ها متفاوتند برخي از طبيعت فر اين دو عمل اين باشد كه طبيعتكي

آيند و تا زماني كه از يك مجازات  مجازات يك گناه را بدانند از آن عمل باز مي
مخصوص ترسانده نشوند باز نخواهد آمد، اما بسياري هستند كه به محض اط�ع مردم 

شان بيشتر  اند، شرمندگي نند كه گناه ما را معاف نمودهبداكافي است، فاصله زماني كه 
 شود. مي

اي كوتاه به مجازات نيز هست، بدين خاطر بسياري از  اشاره» يعلم...«در جمله 
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اند، لذا آيلإ فوق به هردو گروه اشاره  را مقدر نموده» فيجازيكم«مفسرين در اينجا جمله 

 شده است.

 گناه قلب:

اند: گناه قلب از  فرموده .]19[غافر:  ﴾ُّصدُورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  وَمَا﴿: با آيلإاولنا تهانوي در رابطه 
شود، بلكه فكر و خيال  گناه چشم بدتر است، يعني اين گناه تنها به چشم منحصر نمي

هاي زنان را تصور نموده و آن  كنند، بسيار هستند كه زيبايي انسان نيز شروع به فعاليت مي
دهند، اين نيز  پرورانند، اما ظاهر خود را پرهيزگار جلوه مي ميايخ و راكفا رد االت خود 

يكنوع فريب شيطان است، چه بسا تفكر و تصور نسبت به زن نامحرم بيشتر موجب فتنه 
شود  چراني، چه ممكن است زني كه نگاه كرده مي گردد به نسبت چشم و فحشا مي

د ندارد، چشم فقط يك مرتبه بدصورت و بدقيافه باشد كه اين امر در تفكر و تصور وجو
كند، و آن كه در قلب خود چنين تصوري را ايجاد  بيند، اما قلب هميشه تصور مي مي
زني را تصور  پندارد، گاهي قلب بدون كمك چشم و گوش كند، خود را متقي مي مي
كند چون شايد قب�ً او را ديده است، يك تفاوت ديگر نيز وجود دارد، و آن اين كه  مي

گيرد، اما عمل قلب هميشه با قصد و  مواقع نگاه بدون قصد و تعمد صورت ميبعضي 
تواند مصون باشد كه در قلب خود تقوي  گيرد، و از اين عمل كسي مي اراده انجام مي
 ايجاد نمايد.

 حفاظت گوش:
شود، لذا همانگونه كه حفظ نگاه  گاهي از مسير گوش هم صداهايي به قلب وارد مي

دادن به گفتگوي زنان نامحرم و  ا زين شولزم است، بايد از گوشضروري است، حفظ 
 صداي موسيقي و جز آن اجتناب شود.
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 پرستي: زيبايي
و اين  ،نگريم هاي زيبا را به خاطر عبرت مي كنند كه ما چهره برخي از مردم ادعا مي
فريب شيطان  آورند، اما آنها بايد بدانند كه در دام ها به حساب مي عمل خود را جزء نيكي

، و بايد هرچه سريعتر خود را از اين دام تزوير نجات دهند، ع�مه عبدالرحمن اند افتاده
اند كه هركس ادعا كند كه  از ابن عقيل نقل فرموده» س ابليستلبي«بن الجوزي در كتاب 

اساس  من در نگريستن به زنان نامحرم، بر نفس خود اعتماد كامل دارم، بدانيد كه قولي بي
ست، چرا كه شريعت مطهره مسلمانان را مورد خطاب قرار داده است، بدون اين كه ا

ْ  مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  قلُ﴿ برخي را استثنا نمايد، چنانكه در آيلإ سورة نور فرموده است: وا ُّ ضُ  مِنۡ  غَ
بۡ 
َ
 و در آيات ديگري فرموده است: .]30[النور:  ﴾رهِمِۡ َ�ٰ �

فََ� ﴿
َ
ِ ۡ�ِ ٱ ِإَ�  ينَظُرُونَ  أ ٓ ٱ �َ�  ١ خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  لِ ب مَا َّ  بَالِ �ِۡ ٱ �َ�  ١ رُفعَِتۡ  فَ كَيۡ  ءِ س

 ٱ �َ�  ١ نصُِبَتۡ  فَ كَيۡ 
َ
 .]20-17: الغاشية[ ﴾٢ سُطِحَتۡ  فَ كَيۡ  ضِ �ۡ�

ق شده است و به سوي آسمان، چگونه نگرند به سوي شتر، چگونه خل آيا نمي«ترجمه: 
 .»و به سوي زمين چگونه گسترانيده شد اند ها، چگونه نصب شده برافراشته شده و به سوي قله

آوردن عبرت تعيين شده است، چون  در واقع نگريستن به اين اشياء براي به دست
Pنفس و شهوت انسان در اين اشياء سهمي نخواهد داشت

)
0F

1(
P. 

                                           
 تلبيس ابليس. -1



 
 

 احاديث: بخش سوم

تُ  :قاَلَ   جَرِ�رٍ  َ�نْ «حديث يكم: 
ْ
ل
َ
ِ  رسَُلَو  سَأ َّ �   ْةِ  َ�ظْرَةِ  َ�ن

َ
فَجْأ
ْ
 رصْفِْ  :َ�قَـالَ  ،لا

فرمايد: پيامبر اكرم را از نگاه اتفاقي سوال كـردم، آن حضـرت    مي جرير«. ترجمه: P)1F1(P»رَصََكَ 

نگـاه بـه سـوي زن نـامحرم را      در حـديث ديگـري پيـامبر    .»فرمود: نگاهت را برگـردان 
Pار داده استريش نيز در اين حكم داخل است) زناي چشم قر (نوجوان بي

)
2F

2(
P  در حـديث .

ديگري فرمودند: دو بار نگاه نكنيد، و اين به معني آن است كه اگر مرتبه اول اتفاقاً چشم 
Pبيفتد معاف است، اما مرتبه دوم نبايد نگاه كرد

)
3F

3(
P. 

بِ  َ�نْ «حديث دوم: 
ىَ
ِّ  سَعِيدٍ   ىِرْدُ



ُ  يَضَِ  لْ َّ َنَّ  َ�نهُْ  �


  ّ َِ

لُوُسَ  مْ َِياّ�ُ  :قاَلَ   ّىب
ْ
 جال

ِ  رسَُلَو  ياَ: َ�قَالاو. ُّطلاِرُقاَتِ  َّ َّدثُ  ٌدُّ  َ�اَلسِِناَ مِنْ  لَاَ مَا !�  ِ  رسَُلُو  قاَلَ . ِ�يهَا تََح َّ � : » َإِذَاف 
َّ  بيَتُْمْ  ْ�طُاو لامَْجْلِسَ  ِلا

َ
َّقَهُ  لَّطرِ�قَ  فأَ ُّقَ  وَمَا: قاَلاو».  ُّ  :قاَلَ  لَّطرِ�قِ؟  رَصَِ  ضَ


ُّ  لْ فَ �َ 

ذَى
َ
ُّ  الأ دَر مْرُ  َّسللاَمِ  

َ
َّْ�ُ  باِلمَْعْرُوفِ  وَالأ ل  .P)4F4(P»لامُْنكَْرِ  عَنِ  نا

ها، صـحابه عـرض نمودنـد: يـا      پيامبر اكرم فرمودند: بپرهيزيد از نشستن بر سر راه«ترجمه: 
كنـيم، پيـامبر    تگـو مـي  ها نيست، زيـرا بـاهم گف   اي جز نشستن بر سر راه رسول االله! براي ما چاره
ها چيسـت؟ پيـامبر فرمودنـد:     ها را ادا نماييد، ايشان عرض نمودند: حق راه فرمودند: پس حق راه

دادن س�م، امر به معروف و كارهاي نيكو، و نهـي از   داشتن نگاه، آزارندادن راهروها، جواب پايين
 .»منكر و كارهاي بد

                                           
 به روايت مسلم، ابوداود و ترمذي. -1
 .12مشكات، ص  -2
 اوم لإمالنا زكريا. زندگي -3
 به روايت بخاري و مسلم (متفق عليه). -4
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چيز را به من تضمين بدهيد، بهشـت  فرمودند: بياييد شش  حديث سوم: رسول اكرم
هاي كه بـه كسـي    وعده -2زدن دروغ نگوييد،  هنگام حرف -1دهم:  را به شما تضمين مي
 -5شرمگاه خود را حفظ نماييد،  -4در امانت خيانت نورزيد،  -3داديد خ�ف آن نكنيد، 
 دست از ظلم به مردم برداريد. -6نگاه را پايين بياندازيد، 

عـن ر�ـه  -يع�  - االله قال: قال رسلو ن عبد �ّا بن مسعدو ع«حديث چهارم: 
رت نم ،سيلبإ ماهس نم مومسم مهس ةرظ�ا� نم اهفتي تدبألـه يإمانـاً �ـد «عز وجل: 

 .P)5F1(P»ي هتولاف قلبه
نگاه به نامحرم تيري است زهرآلود از تيرهـاي شـيطان، هـركس از تـرس االله نگـاه      « ترجمه:

كنـد كـه ح�وتـش را     داوند در عوض آن ايمـاني را بـه وي عنايـت مـي    خود را حفظ نمايد، خ
كند، در واقع نگاه يكي از ابزارهاي شيطان است، هرگاه انسان به زنان نامحرم ميگرد،  احساس مي

آورد، و انسـان را بـراي فحشـاء آمـاده      شيطان ب�فاصـله وسوسـه را در قلـب او بـه وجـود مـي      
 .»سازد مي

بِ  َ�نْ «حديث پنجم: 
ىَ
مَامَةَ  

ُ
ّ  عَنِ  أ ِِ

  َ�نظُْرُ  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا :قاَلَ   ّىب
َ
ةٍ  َ�اَسِنِ  ِىل

َ
لَ  امْرَأ َّ
وَ
 

َّرَةٍ  ُّ  َمّ   ضُ هُ  غَ َّ  رَصََ حْدَثَ  ِلا
َ
ُ  أ َّ �  ُ

َ
دُ  عِباَدَةً  ل  .P)6F2(P»فِْ قلَبِْهِ  حَلاوَََ�هَا َ�ِ

هاي زنـي بيفتـد، و او ب�فاصـله     ائيرسول گرامي فرمودند، هرگاه نگاه كسي به زيب« ترجمه:
نگاهش را برگرداند، خداوند توفيق عبادتي را به وي عنايت خواهد كرد كه لذت و ح�وتـش را  

 .»حس كند
:لا ضغلتـصبأ نـتو م�رالحفظـن  نا نليـب يأ نـب مإامـة«حديث ششـم:  

 .P)7F3(P»وجوه�م �جورمي وأ لكفن االلهُ 
نگاه و شرمگاه خود را حفـظ نماييـد و يـا ايـن كـه       فرمودند: يا بايد رسول اكرم« ترجمه:

                                           
 طبراني و حاكم از حديث حذيفه و گفته اين حديث صحيح است از نظر اسناد به نقل از ترغيب و ترهيب. -1
 به روايت امام احمد و طبراني. -2
 به روايت طبراني. -3
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 .»هاي شما را مسخ خواهد كرد خداوند چهره
اين حديث در واقع يك هشدار بسيار مهمي است، اما مردم اين عمل را بسيار معمولي 

پندارد، در صورتي كه اين يك بيماري مزمن اسـت، چـرا كـه گناهـان      و پيش پا افتاده مي
چراني مرضي است  كه انسان شايد زماني از آنها سير شود، اما چشماي هستند  ديگر بگونه
شـود، (درسـت ماننـد     شود و تشنگي انسان نسبت به آنها شديدتر مي تر مي كه هر بار تازه

Pنوشد) كسي كه تشنه است و از آب شور دريا مي

)
8F

1(
P. 

Pچراني از هر حيث گناه بزرگ است اند: چشم اولنا تهانوي فرموده

)
9F

2(
P. 

فرمايد: طبق علم و محدود من شايد در بـين هـزار نفـر يـك فـرد از ايـن        مي و ادامه
بيماري رهايي يافته باشد. شايد اين سؤال در ذهن انسان خطور كند كه اگر ايـن بيمـاري   

توانم از آن مصون و در  تا اين حد عموميت داشته باشد، من به عنوان يك فرد چگونه مي
 آمان بمانم؟

د: اين سوال در واقـع فريـب شـيطان اسـت، چـون اگـر چنانچـه        فرماين امام غزالي مي
شدن باشند و يك فرد از ميان آنهـا   سي�بي بر مردم سرازير شود و همه آنها در حال غرق

شنا بلد باشد، اكنون اين سوال مطرح است كه آيا اين فرد با خود بگويد كه به علت ايـن  
ها را بسته  و خود را نجات دهم، دستشوند، من هم نبايد شنا كنم  كه همه مردم غرق مي

نشيند؟! يا اين كه تمام توانايي خود را صـرف نجـات    شدن مي اي در انظار غرق در گوشه
شدن در سي�ب فقط بـه همـين زنـدگي دنيـا محـدود       كند؟ در صورتي كه غرق خود مي
و  هاي اخروي براي كسي كه به اين گناه مبت� اسـت، بسـيار شـديدتر    شود، اما عذاب مي

Pديرپاتر است

)
10F

3(
P. 

للنا اـمهانزو ناينزت نانيعظـر، اولأذنـان تز�نـان وزناهمـا لااسـتماع «حديث هفتم: 

                                           
 دعوات عبديت، وعظ عض البصر. -1
 غض بصر. -2

 .تنبيه الغافلين -3
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 .»و �زي ناسلزياو ،قطلنا هانللبا امهانزو نان�زت نادطش...
كنند و زنـاي آنهـا    هاي زنا مي كنند و زناي آنها نگاه بد است، گوش ها زنا مي چشم«ترجمه: 

ها زنا  هاي فحشا است، و دست كند و زناي آن حرف امحرم، و زبان زنا ميدادن به صداي ن گوش
چراني فحشاي چشـم محسـوب شـده     زدن است، در اين حديث چشم كنند و زناي آنها دست مي

 .»است، از اين رو بايد بسيار مواظب نگه خود باشيم و در محافل و مجامع از آنها مراقبت كنيم
ناَ �َ االلهِ  ...قاَلَ رسَُلُو «حديث هشتم: 

َ
ِّ�ِم َْ  ُّور اواللهُ : أ    �َ�َ


َّرَح ِهِتَمَ      �َ� ْنَم    و 

فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا َ�طْنَ 
ْ
فرمودند: من باغيرت هستم، اما  رسول اكرم«ترجمه:  P)11F1(P»لا

شكار و پوشيده را حرام قرار خداوند از من بيشتر غيرت دارد، به همين سبب خداوند فحشاي آ
 .»است دهدا

بديهي است كه اين عمل بسيار زشت و نادرست است، كسي كه مرتب آن بشود، 
راند، لذا كساني كه  خداوند غيرت نموده و آن و آن شخص را از بارگاه عزت خود مي

ادعاي محبت االله و رسول او را دارند، بايد نگاه خود را كام�ً حفظ نمايند، هرگاه انسان 
دهد از گناهان ظاهري و باطني در امان خواهد ماند، و در نتيجه تقوي را پيشه خود قرار 

َ ﴿ تواند محبت الهي را از آن خود قرار دهد. همچنان در قرآن آمده است كه آن مي َّ �ٱ َّن
َّقِ�َ  تُمۡلٱ    ُب  .»زيرا خدا پرهيزكاران را دوست دارد« .]4: التوبة[ ﴾

ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ ﴿ َّ  ا
نَ
َ ٱ  ۡ ٱ مَعَ  َّ  .»0Tو بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است0T« .]194: ةالبقر[ ﴾َّقِ�َ مُ ل

هرگاه خداوند كسي را دوست بگيرد و معيشت الهي شامل او بشود، خداوند او را در 
 هر كار كمك و ياري خواهد كرد.

بِ  َ�نْ «حديث دهم: 
يَ
ِ  رسَُلُو  قاَلَ : قاَلَ  هُرَ�ْرَةَ   َّ �  َّ �َ  ُ َّ ّ  :َّمَ وسََ  عَليَهِْ  �  باَكِيةٌَ  َ�ْ�ٍ  ُُ

قِياَمَةِ  يوَْمَ 
ْ
  لا

ّ
ِ  َ�اَرِمِ  َ�نْ  َّضتْ  َ�ْ�ٌ  لاَ َّ ِ  سَبِيلِ  فِ  سَهِرَتْ  وََ�ْ�ٌ  � َّ  مِنهَْا َ�رُْجُ  وََ�ْ�ٌ  �

                                           
 .ةبه نقل از مشكا -1
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سِ  مِثلُْ 
ْ
باَبِ  رَأ ُّ ِ  خَشْيةَِ  مِنْ  ل َّ �«P)12F1(P . :ه رسول اكرم فرمودند: روز قيامت هرچشم گري«ترجمه
ها بيدار بوده و  كند، مگر چشمي كه از محارم اجتناب ورزيده و چشمي كه در راه االله شب مي

 .»چشمي كه از ترس االله اشكي به اندازه سرمگسي ريخته است
ريش  حديث يازدهم: از ابوهريره روايت شده است كه پيامبر از اين كه به بچه بي

Pنگريسته شود منع فرموده است

)
13F

2(
Pي كه از انسحديث ديگر . در  روايت شده آمده

Pريش ننشينيد كه فتنه آنها از فتنه دوشيزگان خطرناكتر است است: در كنار نوجوانان بي

)
14F

3(
P .
در حديث ديگري آمده است: پيامبر اكرم فرمودند: از رفت و آمد زنان نامحرم بپرهيزيد. 

: برادر شوهر فرماييد؟ فرمودند شخصي از ميان عرض نمود: راجع به برادر شوهر چه مي
كند، اگر چنانچه نگاهش افتاد،  مرگ انسان است، زيرا او همواره در منزل رفت و آمد مي

Pتر است انديشه فتنه واضح

)
15F

4(
P. 

                                           
 .34، ص الترغيب والترهيب -1
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 .415اوم همالنا زكريا، ص  زندگي -4



 
 

 بخش چهارم

 هاي معنوي: زيان
چراني با اين كه يـك عمـل بسـيار     اين بخش در واقع تتمه دو بخش قبل است. چشم

دانند، چون اين عمـل بـه    ن را گناه معمولي ميبزرگي است، اكثر مردم آ منفور و گناه بس
گيرد و نياز به نيروي جسمي و مـالي نـدارد، بـرخ�ف گناهـان ديگـري       آساني انجام مي

دادن آنها به نيروي جسـمي و مـالي نيـاز دارنـد، بـدين       همچون زنا، سرقت و... كه انجام
د: پيرمردي به نزد من آمـد  فرماين نياوم ،دني�تبم نآ هب زين نلااسنهك هك ملنا مي جهت مي

ريش را  هاي بي بند شريعت هستم، به جز آن كه بچه  و اظهار داشت كه در همه اعمال پاي
چرانـي بـه زنـان     گفـت: در چشـم   نگرم. به پيرمردي ديگر برخوردم كه مـي  با نگاه بد مي
 مبت�يم.

وران آيد، در واقـع هـر گنـاه بـد نخسـت در د      اين بيماري نخست در جواني پديد مي
دواند و تا قبر همراه  آيد و تا دوران پيري در اعماق وجود انسان ريشه مي جواني پديد مي

كند، همه نيروهاي جسمي بـه   هاي بدبختي غرق مي انسان هستند، و انسان را در منج�ب
 زند. رسد، اما اين بيماري همچنان جوانه مي پايان مي

 اهميت حفظ نگاه:

فرماينـد:   در اين مورد بحث مفصلي دارد، ايشان مـي » كـافیال«ع�مه ابن قيم در كتاب 

هاي آتش كه سر به  گيرد، همانگونه كه شعله هر عمل فحشا نخست از چشم سرچشمه مي
شود و به همين منظور مراقبت از چشـم   كشد، ابتدا از يك جرقه ناچيز آغاز مي آسمان مي

Pبسيار ضروري است

)
16F

1(
P. 
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رمايد: هركس از چهار اعضاي ذيل مراقبـت نمايـد،   ف ع�مه ابن قيم در ادامه بحث مي
قدم،  -4زبان.  -3خيال و تصور.  -2چشم.  -1توانسته است دين خود را سالم نگهدارد: 

زيرا شيطان از همين رهگذرها در قلب انسان نفوذ كـرده و موجبـات بردبـادي انسـان را     
 سازد. فراهم مي

فرمايد: نخست از چشم آغاز كن، زيـرا   ميپس از آن ع�مه ابن قيم آنها را مفص�ً بيان 
حفظ نگاه شرط حفاظت شرمگاه است، كسي كه از رهگذر نگاه آزاد باشـد بـه زودي بـه    

 ه�كت خواهد رسيد.
فرمايند: نگاه تيري است كه هرگاه به سـوي ديگـري پرتـاب شـود،      ايشان در ادامه مي

افتـد   نگاهش به زني مـي  كند، كسي كه براي بار اول پيش از آن صاحب خود را ه�ك مي
يكبار ديگر مينگرد تا شايد از تشنگي خود بكاهد، در صورتي كه با هر بـار نگريسـتن آن   

 يابد. تشنگي شدت مي
پوشـاند و از نـور و    اي را مـي  هاي نگاه بد اين است كه بـر چشـم پـرده    يكي از زيان

ثانيـاً اگـر هـزار     گردد. شود، دلهره و افسردگي بر قلب چيره مي درخشندگي آن كاسته مي
شـود، بلكـه بـرعكس مـورد لعـن و نفـرين رسـول االله قـرار          مرتبه بنگرد بازهم سير نمي

هـاي آن از   شود، يكي ديگر از زيـان  گيرد. و در حين نگريستن از رحمت الهي دور مي مي
رفتن لذت و ح�وت طاعات و عبادات است. چنانكه در حديثي كه قب�ً متذكر شديم  بين

ه هرگاه انسان نگـاهش را پـس از نگريسـتن اول برگردانـد، خداونـد لـذت       آمده است ك
كند، و برعكس كسي كه نتوانـد نگـاهش را كنتـرل     هايش ايجاد مي ح�وت را در عبادت

هـاي آن اينسـت كـه     كند، از لذت و ح�وت در عبادت محروم خواهد شد، يكي از زيان
 شود. نور مي و بي چهره انساني كه در اين بيماري آلوده است و افسرده

شود، بلكه همـه   چراني زنان منحصر نمي هاي كه به آنها اشاره شده، فقط به چشم زيان
گيـرد،   نگرد تعلق مـي  ريش هم با نگاه بد مي ها براي كسي نيز كه به نوباوگان بي اين زيان

هـا   بچهكنند كه ما به اين  فرمايد: بعضي از مردم ادعا مي علي در اين مورد مي اولنا اشرف
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كنيم، اما بايد آنها بدانند كـه ايـن يـك     نگريم و با آنها محبت مي به عنوان فرزند خود مي
 فريب شيطاني بيش نيست.

آورده انـد كـه ابوعبـداالله بـن     » تلبيس ابليس«ع�مه عبدالرحمان بن الجوزي در كتاب 

اي زيبا بود  الج� فرمودند: ايستاده بودم و به صورت يك نوجوان مسيحي كه داراي چهره
نگريستم، ناگاه ابوعبداالله بلخي از كنار من گذر نمود و علت توقف من را جويـا شـد،    مي

شود؟ ايشـان هـردو    بينيد كه فردا در آتش جهنم سوزانده مي گفتم: اين صورت زيبا را مي
دست خود را بر شانلإ من زدند و فرمودند: به زودي اثر اين عملت را خواهيد ديـد، پـس   

Pال قرآن را كه حفظ داشتم يكباره فراموش كردماز چهل س

)
17F

1(
P. 

ااوبلديان گفته است: با استاد خود ابوبكر دقاق نشسته بودم، در اين هنگـام نوجـواني   
زيبا از كنار ما گذشت، من شروع كردم به نگريستن به وي، استاد من فرمود: پسرم اثر اين 

سپس شبي با همين تفكر خوابيدم، را خواهيد ديد، من تا بيست سال در همين فكر بودم، 
 ام. صبح بيدار شدم، ديدم كه همه قرآنكريم را كه از حفظ بودم فراموش كرده

 عكس:
هـا در   چراني است، گرچه اين عكـس  نگريستن به عكس زنان نامحرم نيز نوعي چشم

هـا و مجلـه و كتـاب چـاپ      هايي كـه در روزنامـه   دسترس عموم قرار دارند، مانند عكس
شوند، اين هـم يكـي از عوامـل     و يا در تلويزيون و سينما به نمايش گذاشته مي شوند، مي

 فحشاء است و بايد با جديت تمام از آن اجتناب ورزيم.

 تلويزيون:
اا تسين يلاخ نآ زا دياش مه يناملسم لإناخ چيه هك هدش ماع نانچ نويزيولت هزورمل 

ود و فرزندان خود را با مشك�ت ديني كنند و تلويزيون خريده خ ماشا االله، مردم هزينه مي

                                           
 .349تلبيس ابليس، ص  -1
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رود،  كنند، اوقات گرانبهاي يك فرد مسلمان هم به هدر مي و اخ�قي و اجتماعي دچار مي
شود، با اين حـال تصـويرهاي زنـان و مـردان      و از نماز و ذكر و عبادت هم باز داشته مي

تن آنهـا جـايز   شود كه براي يك فرد مسلمان نگريس ـ نامحرم در آن به نمايش گذاشته مي
 شود. بينيم حيا و عفت در جامعلإ اس�مي تدريجاً كمرنگ مي است، بدين جهت مي

 هاي تلويزيون: زيان
 اند هاي جسمي و مصنوعي است، پزشكان اعتراف نموده تلويزيون در واقع داراي زيان

آور اسـت، دانشـمندان    كه نگريستن به صفحلإ تلويزيون براي بينـائي چشـم بسـيار زيـان    
كه يكي از بزرگترين عوامل قتل و غارت و سـرقت   اند شناس آمريكايي اذعان داشته روان

هاي مختلف است كه از آنها الهام گرفته و از آنها تقليـد   در اكثر مردم جهان تماشاي فيلم
هاي نوين جيب زنـي و   كه روش اند ها اعتراف نموده كنند. بسياري از سارقين و اوباش مي

كـه   اند ها تقليد نموده ايم، دانشمندان و پزشكان غربي نيز دريافته فيلم تجاوز به زنان را از
رساند، همانگونه كـه نگريسـتن بـه     اشعلإ صفحلإ تلويزيون به چشم و بدن انسان ضرر مي

هاي نامحرم حرام و ناجايز است، تصوير زنان نامحرم نيز همان حكم را دارد، دشمنان  زن
هاي مبتذل و عريان يا نيمه عريان را بـه   كه عكس غربي مسلمانان هميشه در صدد هستند

كشورهاي اس�مي سرازير نمايند تا از اين رهگذر بتوانند راهي را براي نفـوذ شـيطان در   
شان باز كنند. يك فرد مسلمان بايد بينديشـد كـه اينهـا چـه سـودي غيـر از ايجـاد         قلوب

آورند. هرگـاه   به ارمغان مي هاي روحي و رواني را ها و افسردگي ايالت فاسد و پريشاني
 شود. ها آسان مي حيا و عفت از بين برود، ديگر بدحجابي و گردش در خيابان

 نگريستن به درون خانه:
چراني اين است كه از پنجره و در خانلإ كسي به درون  يكي از انواع بدنگاهي و چشم

اه پس از درزدن آن نگاه شود، اين مورد تهديدها و وعيدهاي بيشماري وارد شده است، گ
 نگرند كه اين هم ناجايز است. اب زالي ديوار در حيات منزل مي



 
 

 خش پنجمب

 هاي جسمي: زيان
شود، ادرار مذي  هاي بسيار در مجاي ادرار مي چراني موجب ايجاد نوسان چشم

شود و در امر وضو مشك�تي به وجود  همواره به صورت قطرات بدون اختيار خارج مي
شوند و در  به بيماري زيادي دچار مي اند چراني عادت نموده كه به چشمآيد، كساني  مي

 گردند. ايخ رثالت سوء به سستي كمر مبت� مي



 
 

 بخش ششم

 فوايد و نكات دقيق:
اند: اگر چنانچه نگاه انسان به جـواني كـه مـوي     كته يكم: اشرف علي تهانوي فرمودهن

احساس نمود بايد ب�فاصله نگاهش محاسن آن برآمده است افتاد و نفسش لطف و لذتي 
شود،  را برگرداند، زيرا گاهي آثار حسن و زيبايي پس از برآمدن موي محاسن نيز ديده مي

گرداند، لذا در چهره و يـا گفتگـوي هركسـي چنـين      پرستي را بيمارتر مي و بيماران حسن
 احساسي به انسان دست دهد بايد از آن اجتناب نمايد.

شـود   ياد داشته باشيم كه از همان جايي كه خـط نفـس شـروع مـي    نكته دوم: بايد به 
گردد، به تعبير ديگر انسان اگر يك درصد با گناهي آلوده شـود   دوري از حق نيز آغاز مي

 شود. همان قدر از خداوند دور مي
خواهد راه هدايت را بپيمايد،  اند: كسي كه مي سوم: بزرگان و مشايخ كرام فرمودهنكته 

تـرين مـانع    ز همنشيني با زنان و نوجوانان بپرهيزد، زيـرا ايـن عمـل بـزرگ    نخست بايد ا
رسيدن به مسير هدايت است، چرا كه شخص متدين در اثر طاعـت و عبـادت و ذكـر او    

تواند بر قلبش تسلط حاصل نمايـد، اينجاسـت كـه شـوق      شود، شيطان نمي دلش نرم مي
پرورانـد و قلـبش را از مربـي و     مجالست و صحبت با زنان و نوجوانان را در قلـبش مـي  

 شود. هاي بدبختي واژگون مي گرداند، تا اين كه به گودال مرشد معنويش مي
سـن و   فرمايد: اگر نوجوان به حـدي كـم   نكتلإ چهارم: امام زهري (تابعي بزرگوار) مي

كنـد، نبايـد بـه     سال است كه نگريستن به صورتش خواهش جنسي انسان را تحريك مي
 ي بدن او نگريسته شود.هيچ يك از اعضا

نكتلإ پنجم: نگاه بد در هر صورتي حرام و ناجـايز اسـت، امـا شـيطان توانسـته اسـت       
بسياري از مردم را زير دام فريب خود جمع نموده و آنها را قانع كند كه نگريستن با نگاه 
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پاك بدون نيت بد اشكالي ندارد، تا جايي كـه برخـي از شـاعران در اشـعار خـود چنـين       
، ولي آنها بدانند كه اگرچه اراده فحشا و عمـل زنـا را ندارنـد، امـا بـا      اند ي سر دادهادعاي

كند، آنها به علت اين كه پرده جهل عقـل و   شان زنا مي هاي زنان چشم نگريستن به زيبائي
پندارند، زيرا عمل فحشـا از همـين نقطـه     شان را پاك مي خرد آنها را پوشانيده است نگاه

هرگاه يك دفعه اين زهركشنده در قلبش تزريق شـود، بـه او فرصـت     شود، چون آغاز مي
دهد، فرضاً اگر همان زن يك شب را در تنهايي با وي بگذراند، روشـن   گرفتن را نمي آرام

بيند كه نفس شيطان او را چگونـه بـدبخت    آيد، آنگاه مي است كه چه ب�يي بر سرش مي
ري گفته است: اگر اين دو مرد و زن بـا  كند. شيطان در مورد رابعه عرويه و حسن بص مي

اين كه بزرگترين اولياي عصر خود هستند باهم در خلوت بنشينند، بـاز بنگريـد كـه مـن     
نمودن با زن نامحرم و يـا نوجـوان    زنم، بدين خاطر خلوت چگونه تقوي آنها را به هم مي

 ريش ناجايز است. بي
ها تدريجاً بـه عشـق مجـازي مبـت�      : بعضي انساناند اوم :مشش هتكلنا تهانوي فرموده

شود، گاهي هم  كند تا اين كه كام�ً گرفتار مي شوند، حتي گاه خود او هم احساس نمي مي
ميرد آنگاه سـوز و گـدازي    كند، ولي هنگامي كه معشوقه مي در طول زندگي احساس نمي
 كند. را در قلبش احساس مي

يابـد، امـا حـرص آن همچنـان در      نكته هفتم: در دوران پيري غريزه جنسي كاهش مي
تواند با آن  حال طراوت خود باقي است، و انسان پير با نيروي مقاومت فرسوده خود نمي

: انسان بايد در دوران پيـري احتيـاط بيشـتري    اند مقابله نمايد، بدين جهت بزرگان فرموده
فراد پير و كهنسال شان با ا داشته باشد و مردم نيز بايد توجه داشته باشند تا زنان و دختران

نيز خلوت نداشته باشند، بسياري از عوام دختران و زنان خود را به مجلس پيران فرستاده 
گويند: اين دختر توست، در صورتي كه رابطـه شـيطان بـا اينگونـه افـراد گرمتـر و        و مي
بـه   تر است، اگرچه آنها ادعا دارند كه نفس ما مـرده اسـت، پيـامبر گرامـي مـا      صميمي
ن پاك خود دستور داد تا در مورد مرد نابينا نيز از حجـاب اسـتفاده نماينـد. خـود     همسرا
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خواسـت از آنهـا بيعـت     كرد، هرگاه مي آنحضرت با زنان نامحرم از پشت پرده گفتگو مي
گرفـت، آيـا نفـس ايـن      گرفت و به واسطه آن از آنها بيعت مي بگيرد چادر را با دست مي
حابه گرام و همسران پيامبر پاكتر است؟! اين ادعـا جـز   و ص پيامبرپيران جاهل از نفس 

 گمراهي و ض�لت نيست.
نكته هشتم: كساني كه طبيعت و مزاج عشقي دارند، در صحبت بزرگاني بايد بنشـينند  
و از آنها كسب فيض نمايند كه آنها عاشقانه در ذكر و عبادت مشـغولند. در حـديث وارد   

ِّرْفُملدُون سَبقََ «شده است كه   صحابه كرام عرض نمودند: مفردون چه كساني هسـتند؟   »
Pكنند فرمودند: كساني هستند كه خدا را ياد مي

)
18F

1(
P. 

ها گمـان   ورزد، شايد مردم او را محروم از لذت هاي حرام اجتناب مي كسي كه از لذت
كنند، اما خود او در اثر ارتباط خاصش با خداي بزرگ و مهربان، آرامش عجيبي در قلبش 

كند. كسي كه به عشق مجازي مبت� بوده اسـت و بعـد از آن توسـط يكـي از      ميمشاهده 
تواند  دارد، چون قلبش دردآشناست بسيار زود مي بزرگان در راه اص�ح و تزكيه قدم برمي

 راه سلوك و تزكيه را بپيمايد و قلب و نگاه خود را كنترل نمايد.
محرمي بيفتد شايد تنها موجب زوال نور نكته نهم: اگر احياناً در ميان راه نگاه به زن نا

از قلب بشود، اما اگر جايي است كه به صورت مكرر نگاه انسان به همان زن يا نوجـوان  
شود، لذا بايد هرچه زودتر  افتد، انديشه مبت�شدن به عشق در نتيجه به عمل بد مي زيبا مي

 از چنين مكاني منتقل شود تا از فتنه آن در امان باشد.
هاي زيبا با  نمودن با زنان يا بچه هم: يكي از دانشمندان ديني گفته است: خلوتنكته د

تواند از  وجود رعايت تقوي نيز حرام است، زيرا اگر او بتواند از فتنه آن مصون بماند نمي
 شر بدگويان در امان باشد.

 وإن سلم الإنسان من سوء نفسه

 

 يسلم فمن سوء ظن المدعي المدعي ليس 

 

 

                                           
 فضايل ذكر. -1
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مـردم مصـون   تواند از سـؤظن   اگر انسان از شر نفس خود در امان باشد، نمي ترجمه:
انـد: از مواضـعي كـه امكـان اهـام در آن وجـود دارد بپرهيزيـد.         بماند، بدين خاطر گفتـه 

كه امام ابوحنيفه امام محمد را به علت اين كـه صـورتش زيبـا بـود و ريـش در       اند آورده
نشـاند، پـس از مـدتي كـه ايشـان ريـش        مـي  نياورده بود در ك�س درس در پشت خود

نشسـتن در جلـوش را دادنـد،     درآوردند و سايلإ آن در روشني فانوس مشاهده شد، اجازه
 پرهيزند. هاي نفس مي بنگريم به بزرگان چگونه از فتنه

 فرمايد: نكته يازدهم: سعدي در يكي از اشعارش مي
 بـرد دل بكمنـد   اين ديـده شـوخ مـي   

 

 هي ديـده بينـد  خواهي به كسي دل نـد  
 

 اند: در جاي ديگر نيز فرموده
 بــازي كــه ســعدي راه و رســم عشــق

 

 چنـــان دانـــد كـــه در بغـــداد تـــازي  
 

ــتي   ــده گش ــي زن ــون و ليل ــر مجن  اگ
 

ــتي    ــر نوش ــن دفت ــق از اي ــديث عش  ح
 ج

ــد  ــه داراي در و بنــ ــي كــ  دلآرامــ
 

ــر چشــم از همــه عــالم فروبنــد       دگ
 

فت خود افتخار نمايد و مطمئين باشد كه به نكتلإ دوازدهم: نبايد كسي به پاكدامني و ع
نيز اعتراف  شود، در حالي كه يوسف سبب كمال عفتش در اين بيماري مبت� نمي

َّ ﴿: نمودند ۢ  سَ َفّۡ ٱ ِن َّمارَةُ
 ََ  ِ  .]53[يوسف:  ﴾ءِ ُّسوٓ ٱب

فرمايند: من در دنيا از هيچكس هراس ندارم به جز از  حاج امداد االله مهاجر مكي مي
 توانيم بر عفت خود بنازيم. خود، پس ما چگونه مينفس 

نكتلإ سيزدهم: نفس و شيطان همواره براي مبارزه با انسان آماده هستند، لذا هر 
شود، آن را نبايد اجرا نمود، اگر چنانجه  پيشنهادي كه از سوي نفس يا شيطان ارايه مي

شان ايستادگي  ر مقابلشيطان و نفس به نگريستن به زنان و نوجوانان وادار نمايند، د
ند كرد، صاحب قصيدة نشيني خواه نماييد، اگر چند مرتبه مرتباً مقاومت كنيد، آنها عقب

 اند: برده فرموده
 النفس كالطفل أن تهمله شب علي

 

 حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم 
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ترجمه: نفس انسان مانند يك بچه است كه به شير مادر عادت كرده است، اين بچه 
اگر بزرگ هم بشود تا مادرش او را از شير باز ندارد عادش را ترك نخواهد كرد، هميشه 
بايد مراقب نفس و شيطان باشيم، در هر عمل نخست بايد بنگريم آيا مطابق تقاضاي نفس 

اول بايد از آن دوري نماييم، و به درگاه الهي نيايش  و شيطان است يا خير؟ در صورت
گاه ديگري وجود  كنيم تا از شر اين دو دشمن حفظ نمايد، اگر خداوند پناه ندهد پناه

 ندارد.
شود كه در اثر  نكتلإ چهاردهم: به طالب علم و به ويژة براي طلب دين توصيه مي

خصوص قلب و اعصاب بسيار اب و ناهانالخص مسايل جنسي، كليلإ اعضاي بدن و بال
شود، قلب به علت هراس  شود، حسن و زيبايي از چهره مضمحل مي ضعيف و نحيف مي

شود، چرا كه  و سراسيمگي و اعصاب هم به علت كمبود مواد معنوي ضعيف و ناتوان مي
سرمايلإ صحت و آرامش و نيروي جسمي همان مادة معنوي است، در اثر كمبود اين ماده 

آموز و دانشجو به اين  شود، در صورتي كه هر دانش نيز دچار ضعف ميحافظلإ انسان 
نيرو نياز مبرم دارد، در صورت نبود يا كمبود آنها توانايي اداملإ تحصيل نخواهد داشت، 
بايد همواره مواظب اين باشد كه اگر خود را به گناه آلوده كند، از علم و دانش محروم 

ز دست خواهد داد، و اگر خدا گناهش را آشكار شود و صحت و س�مت خود را نيز ا مي
نمايد، عزت و آبرويش نيز از بين رفته و در ميان مردم خوار و ذليل خواهد شد، بايد در 
نظر داشته باشد، مرگ و بيماري و حوادث روزگار وقت معيني ندارد، هنگام بيماري و 

ش از فرارسيدن مرگ كنند، بهتر است هنگام صحت و پي ها انسان را ترك مي مرگ گناه
گناهان را ترك كنيم، تا تارك گناه باشيم و نه متروك آن، در واقع تارك گناه قابل ستايش 

رو شهوت نباشيم، نه  است نه متروك گناه. بايد با عزم راسخ تصميم بگيريم كه ديگر دنباله
ه مذاكره و به زنان و نوجوانان بنگريم و نه با آنان گفتگو كنيم، اگر يك طالب علم نيز ب

ريش را داشته باشد، بايد به حداقل آن اكتفا نمايد، اگر  هاي بي تكرار درس با يكي از بچه
گرايش و كششي در قلب خود احساس نمود بايد فوراً جلسه را ترك نمايد، اگر در اين 
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هايش محكمتر شده و منجر  پوشي استفاده كند، رابطلإ نامشروع پايه امر از م�حظلإ و چشم
ل بد خواهد شد، حتي پس از اين كه عنايت الهي شامل حالش بشود و توبه نمايد، به عم

ها  ايخ رثا رد و دشاب يراميب نيمه ةدولآ شراكفا و تلاايخ الت و وسوسه شايد مدت
در نماز و درسهايش اخت�ل ايجاد شود، اما اگر به محض پديدآمدن ع�يم بيماري كام�ً 

راندن محبت و  هايي در امان خواهد ماند، در واقع بيرون فتنه پرهيز را شروع كند، از چنين
كردن  كردن محبت زنان در آن بسيار ناسپاسي است. ترك ارتباط الهي از قلب و جايگزين
 اي است. هاي فاني بسيار كار نا بخردانه ورزيدن به صورت جمال به مثال الهي و عشق
خصي در طول زندگي گرايشي به علي تهانوي فرموده است: ش نكتلإ پانزدهم: اشرف

زن نداشته است، اما هنگام وفات او رنج و پريشاني در قلبش محسوس شود و خيالش در 
ذهن تردد كند، بايد بداند كه نوعي ارتباط قلبي وجود داشته است اگرچه به مقدار كمي 

 بوده، لذا بايد ب� فاصله نادم شده و استغفار نمايد.
چراني شديدتر بشود و انسان همـواره   ضاي نفس براي چشمنكتلإ شانزدهم: هرچند تقا

تـر   مقاومت كند، نوري كه در اثر مقاومت با نفس ايجاد شـده اسـت در قلـبش درخشـان    
اا و ،تسا تادهاجم نيمه لإليسو هب كولس قيرط ندوميپ عقاو رد( .دول خداونـد از   مي
دن بـوي وجـود   ش نزديكتر است، نياز به پيمودن راهي براي  هاي گردن انسان قريب رگ

اند: پيمودن راه خدا و رسيدن به قـرب الهـي بـا همـين مجاهـدتها و       ندارد). بزرگان گفته
پـذير اسـت، هرانـدازه     ها در برابر حم�ت نفس و غرايز جنسي و جسمي امكـان  مقاومت

انسان خواهش نفساني را زير پا گذاشته و آن را تابع احكام الهي بگرداند، به خدا نزديكتر 
 خواهد شد.

نكتلإ هفدهم: گاه انسان از نگريستن به صورت زن اجتناب كنـد، امـا لبـاس يـا عضـو      
برد، بايد از لباس و تمامي اعضاي زن نامحرم اجتناب  نگرد و از آن لذت مي ديگري را مي

 شود.
نكتلإ هيجدهم: گاه انسان در حين گفتگو با زنـان نـامحرم صـدايش را باريـك و نـرم      
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 طريق آنها را مأنوس كند، اين عمل خالي از گناه نيست.نموده تا با اين 
كند، اما اين عمل نيـز قلـب را    نكتلإ نوزدهم: هرگاه انسان فقط با گوشلإ چشم نگاه مي

 كند. تيره نموده و نور آن را سلب مي
هـاي زنـان را در    كننـد، امـا زيبـائي    شان را حفظ مي نكتلإ بيستم: بسياري از مردان نگاه

برند، اما بايد قلب نيز ماننـد نگـاه حفـظ     كنند و از اين طريق لذت مي يشان تصور م قلب
 شود، و با ذكر الهي همواره مشغول بشود.

نكتلإ بيست و يكم: بسياري از بزازان و سوداگران با مشتريان زن برخورد نمـوده و بـا   
ز هـاي مـادر، خـواهر، و... خطـاب نمـوده و ا      كننـد، آنهـا را بـا نـام     چراني مـي  آنها چشم
ها زنان نامحرم مـادر يـا خـواهر     برند، در حالي كه با اين خطاب هاي آنها لذت مي زيبائي
 افتد. ها در دام فريب آنها مي شوند، اما زنان ساده از اينگونه خطاب نمي

حجابي بـا چشـم بـاز     نكتلإ بيست و دوم: برخي از مردم به سوي زنان بدحجاب و بي

لَ  لا«نگرند، سپس  مي وْ لا حَ وَّ  وَ خواننـد و از تعفـن و فسـاد جامعـه      هم مي »االلهِبـ إلا ةَ قُ

شـان را در آنهـا حفـظ نمايـد،      كنند، بايد به آنها بگوييد: نخست نگـاه  اظهار نارضايتي مي
ا ندناوخ و اهنآ هب نتسيرگن اما ،دنناوخب لوح لا سل حـول بـا زبـان در واقـع نـوعي      

 تنفر باشد. تواند دليل بازي است، اين عمل نمي عياري و فريب
ها عادت نموده، و با هر زني كه برخورد شود  نكتلإ بيست و سوم: با يك نگاه بد چشم

شود براي گناهان بعدي همانگونه كـه   نگرد، زيرا يك معصيت سبب مي درنگ به او مي بي
: يك اند اوم ثيدحلا خيش ،رگيد لامعا يارب دولنا زكريا فرموده يك عمل نيك سبب مي

كشـد، و يـك عمـل بـد      هاي ديگر را به سوي خود مـي  چك باشد نيكينيكي هرچند كو
كردن نيروي مقاومـت   كند، لذا با يك مرتبه نگاه هاي ديگر را به سوي خود جذب مي بدي
 شود. ها آلوده مي شود، سپس در طول شبانه روز در گناه تر مي ضعيف

ان حربلإ ديگري را كند، اما شيط نكتلإ بيست و چهارم: گاه انسان نگاه خود را حفظ مي
كند، و آن اين كه گناهان قبلي را برايش مجسم نموده، در اين هنگام قلبش  استعمال مي
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شود، و در نتيجلإ اينگونه تصورات ظلمت و تيرگي قلبش را فرا  به خيانت مبت� مي
شوند، زيرا قلب در واقع به منزللإ پادشاه  گيرد، و در اثر آن تمامي اعضاي او فاسد مي مي
، و ساير اعضاء رعيت او هستند. (در حديث وارد شده است كه در وجود انسان يك است

تكه گوشتي است كه اگر آن سالم و تندرست باشد تمامي اعضاء سالم هستند، اما اگر آن 
فاسد و متعفن بشود و ساير اعضاء فاسد خواهند شد، و آن تكلإ گوشت قلب است. بدين 

پروراند، تا  است نامشروع را در قلب انسان مي ها و تصور خاطر نخست شيطان وسوسه
هايش هملإ اعضا را گسيل  آوردن آرمان شود، و آنگاه براي به دست اين كه قلب فاسد مي

كند، چشم و قلب باهم رابطلإ بسيار نزديكي دارند، گوئي دو چرخ يك خودرو هستند،  مي
اه نخست چشم شود، گ فساد قلب موجب فساد چشم و فساد چشم موجب فساد قلب مي

كند، و گاه قلب  هايش مي نگرد، سپس قلب شروع به تصور زيبائي به يك زن نامحرم مي
افتد، بدين خاطر  ها در پي يافتن و تماشانمودن آن مي كند، سپس چشم نخست تصور مي

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿ قرآنكريم در آيلإ ذيل هردو را تحت تعقيب قرار داد:  ٱ �نِةََ خَا
َ
�ۡ ۡ� ُِ  ِ� ُ�ۡ  وَمَا �

نگرد و آنچه را  مي هايي را كه به خيانت [به نامحرمان] او] چشم0T[« .]19[غافر:  ﴾١ ُّصدُورُ ٱ
 .»0Tداند مي دارند، مي ها پنهان سينه

هاي زنان ديگر  نكتلإ بيست و پنجم: گاه انسان در حين همبستري با همبسترش زيبائي
داوم در قلب او جاي گرفته هاي م چراني كند، اين تصور در واقع در اثر چشم را تصور مي

 است، در صورتي كه اينگونه تصور نيز ناجايز است.
ريش يا زنان نامحرم يك بار بدين منظور  هاي بي نكتلإ بيست و ششم: بسياري از بچه

شان را  نگرند كه حسن و جمالش را تشخيص بدهند، تا اگر داراي حسن باشد نگاه مي
ماند، ولي اين هم يكي  ه و مقاومت باقي نميحفظ و در غير اين صورت نيازي به مجاهد

باشد، چون قبل از نگاه اول نيز مقاومت آسان است، ولي  هاي دقيق شيطان مي از حربه
پس از نگاه اول اگر آن فرد داراي حسن و جمال باشد، قلب اين بيچاره در دام حسنش 
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اين نيست كه راه گرايد، لذا كار عاق�نه  افتاده و ديگر نيروي مقاومتش به سستي مي
 عافيت را گذاشته و در بات�ق خطرناك قدم بگذاريم.

نكتلإ بيست و هفتم: برخي پس از فوت همسر در تنهايي شب او را با نيت شهوت 
كنند، در حالي كه  شان مجسم مي تصور نموده و مقاربت و همبستري پيشين را در ذهن

قصد او را تصور نموده و تشنگي كردن حكم نامحرم را دارد، اگر  همسر نيز پس از فوت
غريزة جنسي خود را اشباع كند جايز نيست، اما اگر بدون قصد وارد خيالش را در ذهن 

 خطور كند اشكالي ندارد، چون عمري را با وي به سر برده است.
كردن كافي نيست، بلكه ارادة آن را   نكتلإ بيست و هشتم: براي حفظ عفت تنها نگاه

تواند از فتنلإ در امان باشد تا اين كه  د، زيرا صرفاً با عدم نگاه نميهم نبايد داشته باش
 تصميم جدي براي حفظ نگاه نگرفته است.

بودن نگاه اولي و يا نگاه غير اختياري اينست كه انسان  نكتلإ بيست و نهم: معني معاف
اما اين به افتد،  گذرد كه احتمال وجود زن را ندارد، اتفاقاً نگاهش به زني مي از جائي مي

معني آن نيست كه در مواضع تجمع زنان حضور يافته و هريكي را يك مرتبه بنگرد، 
دهند، لذا بايد از  هاي تاكسي، و يا بازارها، اكثريت را زنان تشكيل مي چنانچه در ايستگاه

 هاي نفس و شيطان آگاه باشيم. شيادي
باشد، بايد صبر نموده و ام: اگر همسر يك انسان داراي حسن و جمال كافي ن نكتلإ سي

هاي حرام انسان را در دنيا و  نان خشك خود را از پلو ديگران لذيذتر بداند، زيرا لذت
نقش هستند، اما  گرداند، اكثر مارها بسيار زيبا و خوش آخرت بدبخت و شرمساز مي

هيچكسي حاضر نيست به آنها نزديك شود، همچنان زنان نامحرم اگر داراي حسن و 
ند، انديشلإ سلب دين و ايمان نيز در آنها وجود دارد. و موجب نارضايتي االله جمال هست
شوند، اگر يك افسر پليس و يا حاكم شهري از انسان ناراضي باشد، آرامش و  نيز مي

شود، پس بايد دانست كجا غضب و نارضايتي خداوند عليم و  سكون انسان سلب مي
 :چه خوش گفته است /خبير چه خواهد كرد. سعدي



 43  بخش ششم

 

 عزيزي كه هركس از درش سـربتافت 

 

 به هر در كـه شـد هـيچ عـزت نيافـت      
 

انسان چند روزي مجاهده بكند يا براي هميشه رستگار باشد، درست مانند مسافري 
خورد، اما او با اين نيت كه هرگاه به منزل برسد هم  كه در سفر رژيم غذايي اش به هم مي

شود، همچنان انسان بايد  فر را متحمل ميكند، همه مشك�ت س ها را جبران مي كاستي
رسد، و اين همسران  اعتقاد كامل داشته باشد كه در بهشت حوران خوبصورت به وي مي

 از آنها نيز بسيار زيباتر خواهند شد.
، آنها هم غير از ت�وت قرآن اند چراني مبت� شده نكتلإ سي و يكم: كساني كه به چشم

نشيند، شيطان  د، زيرا به محض اين كه انسان در خلوت ميو ذكر نام او در تنهايي ننشينن
بينيم جواناني  كند، اينجاست كه مي ايخ زا ييايرالت زشت و ناروا را در ذهن مجسم مي

 توانند از گناه محفوظ شوند. كه داراي شغل هستند بهتر مي
مشغول اولياي جوانان و نوجوانان بايد آنها را در ابتداي جواني به كار و اشتغال 

 نمايند.
شود و نياز به  نكتلإ سي و دوم: طبيعت برخي از مردم به زودي اص�ح نمي

هاي درازمدت دارد نبايد زود نااميد شود، زيرا خداوند به خاطر طبيعت بد و  مجاهدت
هاي مداوم اجر و پاداش  كند، بلكه در مقابل مجاهدت تقاضاي نفساني مؤاخذه نمي

ه شرط اين كه مطابق خواهش نفس رفتار نكند، شايد گاه شود، و ب بيشتري نصيب او مي
نياز به مقاومت در طول زندگي وجود داشته باشد، گرچه نفس انساني از مجاهده 

كند ولي بايد آرزوي نفس را كنار گذاشته و حكم الهي را به جا آورد،  خالي مي شانه
ي را به دست اركان كه شاه محمود غزنوي روزي يك مرواريد بسيار باابزرش اند آورده

دولت سپرد تا آن را بشكنند، همه آنها از اين عمل سرباز زدند كه حيف است چنين 
دستور داد، او را ب�فاصله ريز ريز كرد، » اياز«مرواريد باارزشي شكسته شود، سپس 
 هنگامي كه دليلش را پرسيدند، گفت:
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 گفــــــت اي مهتــــــران نــــــامور
 

ــا گُهــر   ــه قيمــت ي ــر ب Pامــر شــاه بهت

)
19F

1( 

 

هاي زيبا  آموزد كه در شكستن آرزوي صورت اوم تياكح نيا رلنا رومي به ما مي
تان را از زيبائي آنها حفظ  درنگ ننماييد، اينها در برابر حكم الهي ارزشي ندارند، نگاه

 كنيد. نماييد آنگاه ح�وت و لذت قرب الهي را در قلب خود احساس مي
آرام و  وش مادر درآورده شود بسيار بينكته سي و سوم: بچه شيرخوار اگر از آغ

شود، اگر از آغوش ديگري به آغوش مادر آورده شود آنگاه آرام گرفته و  پريشان مي
شود، قلب انسان نيز اگر  از رهگذر چشم، زيبايي زني در آن جايگزين؟ الهي  خرسند مي

ز خواب دهد، ا بشود، و به عشق مجازي مبت� شود آرامش و سكون خود را از دست مي
، اما هرگاه قلب انسان توسط اند شود، بسياري از جوانان دست به خودكشي زده محروم مي

برد كه بچه در  صحبت اهل االله با خدا مرتبط شود، چنان در سكون و آرامش به سر مي
 آغوش مادر حتي آغوش مادر با آغوش رحمت الهي قابل مقايسه نيست.

                                           
 مثنوي مولوي. -1



 
 

 بخش هفتم

 عفت از نگاه بد:
اوم رثا هاگن ظفح اب هطبار رلنـا مفتـي رشـيد احمـد بـه دسـتم افتـاد، نبـره         اي  جزوه

 دهم. فرازهايي از آن را در اين كتاب در خدمت خوانندگان قرار مي

 نگاه به عكس بد:
چراني بسـيار   تان را حفظ نماييد، امروزه زناي چشم : نگاهاند اولنا در اين جزوه نوشته

افتـد، بـ� فاصـله متوجـه آن      چشم انسـان بـه وي مـي   شيوع پيدا كرده است، هر زني كه 
هاي مبتذل ديوارها را پوشيده و صفحه تلويزيون را نيز اشغال نموده است،  شود عكس مي

باشند، من گفتم نبايد به عكس زن نيـز   شخصي گفت: اينها تصوير نيستند، فقط عكس مي
نگرد،  ن به سوي زن مينگريسته شود، گاه عكس زن خطرناكتر از خود آن است، زيرا انسا

اما هراس و واهمه خشم و نارضايتي آن را نيز دارد، اما در تماشـاي عكـس ايـن واهمـه     
كند،  كه نحوست نگاه بد را احساس نمي اند ها متعفن و فاسد شده وجود ندارد، امروز نگاه

 كند: ولي كسي كه نگاهش به محبوب واقعي است او با زبان حال چنين زمزمه مي
 چه كنم كه چشم يك بين نكند به كس نگاهي  پر ز خوبان منم خيال و ماهي همه شهر

ها يك نيروي خاصي عنايت كرده است كه به محض اين كه در خطر  خداوند به چشم
شود و نيـازي بـه بنـدكردن نـدارد.      شود، خودبخود بسته مي برخورد با يك شيء واقع مي

 شود. فوراً چشمش بسته ميحتي يك نوزاد اگر به سوي چشمش دست را ببريد 
هـا بسـته    پس در مورد اشياي نيز كه براي قلب و روح انسان زيان آورند، بايـد چشـم  

اي  بينيم خداوند براي حفاظت چشم چنين نيروي فوق العـاده  شدند، چون وقتي كه مي مي
هـا   به آن بخشيده است، براي حفاظت معنويات نيز همان نيرو را به آن بخشيده، اما انسان

كنند، هنگـامي كـه بـه زنـان نـامحرم برخـورد        آن نيرو را در چنين مواردي استعمال نمي
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ها را به يك پرشك روحاني سپرد  كنند، بايد اين چشم ها را به زور بلند مي كنند، چشم مي
 آور عادت نمايند. شدن به هنگام اشياي زيان  بسته به و آن را مداوا كرد تا

ه راه حفاظت از نگاه بد چيست تا آن را دنبال نمـائيم؟  آيد ك اكنون اين سؤال پيش مي
بايد بدانيم كه نگاه يك مسلمان بسيار معزز اسـت، بـه جـز مـوقعي كـه آن را در جـايي       
استعمال كند كه موجب نارضايتي خدا است، پس بايد هر مسلمان مراقب حفظ عـزت و  

ن گذشته اسـت كـه از   وقار نگاهش باشد و موجبات ذلت آن را فراهم نسازد. زماني بر م
رفـتم و   كرد، احياناً اگر بـا آن بزرگـوار بـه منـزل كسـي مـي       اينگونه اشياء قلبم نفرت مي
خواسـت در   شـدم، قلـبم مـي    كردم بسيار ناراحـت و پريشـان مـي    تزئينات را مشاهده مي

گفتم، شـايد ايـن احسـاس     ها به سر برم، اما با حضور ايشان به خود مي ها و بيابان جنگل
نباشد و از خداوند همواره زوال آن را آرزو داشتم، و همواره دعايم اين بـود كـه   درست 

خداوند من را در اثر صحبت بزرگان اين درجه را نيز به بنده عنايـت فرمايـد، اكنـون بـه     
 شود. روم نگاهم به هيچ زينت و زيبائي بلند نمي بازار مي

 عشق مجازي فسق حقيقي:
است، شخصي در محضر يكي از بزرگان جهت  عشق مجازي در واقع فسق و فجور

اص�ح نفس خود حاضر شد، اين بزرگ يك خدمتگذار زن داشت، و از مهمانان پذيرائي 
ور گرديد، زن نيز  كرد، ناگاه چشم مريد به خادمه افتاد، قلبش در آتش عشق او شعله مي

د تا داروي احساس نمود و ماجرا را براي شيخ بازگو نمود، شيخ به اين زن دستور دا
شود در ظرفي جمع كند، زن هم بسيار  مسهل استفاده نمايد و آنچه را كه از وي خارج مي

نحيف و ناتوان شد زيبائي و جمالش را از دست داد، شيخ مريدش را فرا خواند و ظرفي 
كه مملو از نجاست بود به وي ارائه نمود و فرمود آن چيزي كه تو به آن عشق ورزيدي 

يد با اين تدبير شيخ از عشق خود توبه نموده و از آن براي هميشه متنفر همين است، مر
شد، اين حكايت بسيار آموزنده است عشق به زنان يك نوع فسق است، هرگاه انسان در 

 ها را تصور نمايد از عشق مجازي نفرت خواهد كرد. مخاطره بيفتد همين پليدي



 
 

 بخش هشتم

 نگاه نيك:
زرگ و كوچك الهي است كه االله تعالي به انسان ارزانـي  چشم يكي از هزاران نعمت ب

داشته است، شكر اين نعمت بزرگ الهي آنست كه آن را از نگـاه بـد حفـظ نمـوده و در     
 مورد اشياي ديني مباح از آن استفاده نمائيم.

 عبرت از خلقت:
يكي از حقوق اين نعمت بزرگ اين است كه در آسمان و زمين و خلقت اشياء تدبر و 

فر كنيم، تا به اين طريق خالق آنها را بشناسيم. قرآنكريم در مواضع متعددي به اين تك

ِيٱ﴿ موضوع پرداخته است: ٰ سََ�ٰ  عَ سَبۡ  خَلقََ  َّ ۖ طِبَا�ٗ  تٖ َ� ا ا  وتُٖ� تََ�ٰ  مِن َّر�ٱ قِ خَلۡ  ِ�  ترََىٰ  َّ
َّرََ�ۡ�ِ  َ�َ ۡ�َ ٱ جِعِ رۡ ٱ َمّ  ٣ ُ�طُورٖ  مِن ترََىٰ  هَلۡ  َ�َ ۡ�َ ٱ جِعِ رۡ ٱفَ   اخَاسِئٗ  َ�ُ ۡ�َ ٱ كَ ِإَ�ۡ  ينَقَلبِۡ  

�ٞ  وَهُوَ  اب يالي  آن ذاتي كه هفت آسمان و زمين را طبقه«ترجمه:  .]4-3[الملك:  ﴾٤ حَِس
بيند در خلقت االله هيچگونه نقصي، سپس چشمانت را برگردان، آيا خللي در  طبقه آفريده، نمي

 .»گردند با ذلت و خستگي ردان چشمانت به سوي تو برميبيني؟! سپس چشمان را برگ آنها مي
اولنا شبير احمد در تفسير اين آيه نوشته است: اي مخاطب! چشـمانت را بـه سـوي    

بيني بلكه بسيار شـفاف، متصـل و مـنظم     آسمان بلند كن، هيچ نقص و شكافي در آن نمي
 است. است و با گذشت زمان و مرور ايام هيچ تفاوتي در آن پديد نيامده

 ها: عبرت از ميوه

ْ نظُرُوٓ ٱ﴿ ِ  ِإَ�ٰ  ا ٓ  ۦٓ َ�مَرهِ �ۡ  ِإذَا
َ
َّ  ۦٓۚ عهِِ وََ�نۡ  مَرَ � ٰ  ِ�  ِن . ]99[الأنعام:  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  �ٖ لّقَِوۡ  تٖ َ�ٰ � لُِ�مۡ َ�

كند و بنگريد به رسيدن ميوه، همانا در اين  بنگريد به ميوه درخت، زماني كه ميوه مي«ترجمه: 
 .»درخشند، اما براي كساني كه داراي ايمانند رت الهي ميهاي قد اشياء نشانه
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نويسد: هر ميوه نخست خام، بدمزه و غير قابل  اولنا شبير احمد ذيلِ اين آيه مي
شود، اينها همه مظهر قدرت  استفاده است، پس از پختن و رسيدن لذيذ شيرين مي

 . اند الهي

 بصارت بدون بصيرت:
دي مسلمانان را به تدبر و تفكر در جهان پرعبرت خداوند ذوالج�ل در آيات متعد

ااو ،دول بينايي ظاهري منهاي بينش معنوي ارزشي ندارد، خداوند در مورد  رهنمون مي

�ۡ  وَلهَُمۡ ﴿ كفار فرموده است:
َ
بۡ  َّ  ُ�ٞ أ ونَ �ُ ُِ آنها چشم «ترجمه:  .]179[الأعراف:  ﴾بهَِا �

 .»بيند دارند، اما نمي
با بصيرت و بينش معنوي همراه نباشد، مساوي كوري است، لذت چشم فيزيكي كه 
 قرآنكريم فرموده است:

ِ َ�ٰ  ِ�  َ�نَ  وَمَن﴿ �ۡ  ۦٓ ذِه
َ
�ۡ  خِرَةِ �ٱ ِ�  َ�هُوَ  َ�ٰ أ

َ
ُّلَضَأَ  َ�ٰ أ


 ترجمه:  .]72[اةسراء:  ﴾٧ سَبيِٗ�  

آخرت كور و هاي خداوندي) كور باشد، در  كسي كه در اين دنيا (از تدبر در آيات و نشانه«
 .»گمراهتر خواهد بود

شود. در  شان نيز نيرومند مي اما چون بينش و بصيرت اولياء االله نيرومند است، بينايي
اوم درولنا الياس ره آورده كه اواخر زندگي با اين كه تمامي اعضاي ايشان ناتوان  اند 

 بودند، اما بينائيش همچنان قوي و باتوان بود.

 فراست مؤمن:
زند)،  در قلب مؤمن زبانه ميصارت و بصيرت باهم جمع شوند، نور فراست (هرگاه ب

َنِإَهُّ  لامُْؤْمِنِ  فرَِاسَةَ  �َّقُاو« اند: گفته
ِ  بنُِورِ  َ�نظُْرُ   َّ �«. 
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 ها و تلاوت قرآن: چشم
از چشم؟ اين نعمت بزرگ الهي را در راه ت�وت قرآن كه ك�م الهي است استفاده 

رآن موجب بركات ظاهري و باطني، مادي و معنوي، و موجب افزايش نمائيم، ت�وت ق
اوم .دولنا  هاي قلب و تقويت حافظه مي گردد، موجب زدودن زنگ بينائي چشم مي

فرموده است: حافظه انسان از سه چيز  اند: علي نوشته» فضائل قرآن«كريا در كتاب ز
 كريم. رآنداشتن و ت�وت ق  زدن، روزه  شود، مسواك نيرومند مي

 خواني: كتاب
هاي ديني و كمك  بهترين مواد مصرف اين نعمت بزرگ ت�وت قرآن، خواندن كتاب

توانيم در آيلإ  هاي زيادي وجود دارد كه مي به محرومان و درماندگان براي اين نعمت راه
 ذيل هملإ آنها را خ�صه نماييم:

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  وََ�عَاوَنوُا ْ �َ  وََ�  وَىٰۖ َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ يكديگر را 0T« .]2: ة[المائد ﴾ِن َ�ٰ عُدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  عَاوَنوُا

 .0T»بر انجام كارهاي خير و پرهيزكاري ياري نماييد، و يكديگر را بر گناه و تجاوز ياري ندهيد



 
 

 بخش نهم

 اقوال بزرگان:
اي بزرگتر از زنان نگذاشته  فرمود: پس از وفات در امت خود فتنه رسول گرامي -1
 ام.
فرمود: دو استخوان پوسيده اگر باهم خلوت كنند، بازهم  عمر فاروق بن خطاب -2

 ارادة يكديگر را خواهند كرد، (اشاره به پيرمرد و پيرزن است).
اولنا ذكريا در مجلسي در مدينلإ منوره فرمودند: از نگـاه بـد حـ�وت عبـادت و      -3

 رود. طاعت از بين مي
چهار نـوع نسـبت را   » صحبتي با اولياء«د معروف به اولنا ذكريا در ملفوظات خو -4

 -4نسـب اصـ�حي.    -3نسبت القـايي.   -2نسبت انعكاسي.  -1مفص�ً شرح داده است: 
نسبت اتحادي، راجع به نسبت انعكاسي به نقل از شاه عبدالعزيز فرموده است: اين نسبت 

رود،  آن از بين ميبسيار ضعيف است، به محض اين كه مريد از مجلس شيخ برخيزد، اثر 
شود، اگر مريد خـود را   فرمايد: نظر بنده در اين مورد اين است كه اثرش زائل نمي بعد مي

همچون مردها حساب كند بسيار زود ترقي خواهد كرد، البته اثـر آن از ارتكـاب معاصـي    
چراني، بدين خاطر اجتناب از اين عمل بد بسيار ضـروري   شود، به ويژه از چشم زائل مي

 ت.اس
اولنا ذكريا فرمود: در شهرهاي اروپائي حفاظت چشم بسيار ضروري است، يعني  -5

 شود، حفاظت نگاه بيشتر ضروري است. جايي كه حجاب رعايت نمي
اولنا ذكريا فرمود: بدنگاهي عملي بسيار زشت و مهلك است، حـ�وت و لـذت    -6

 ـ    عبادت را از انسان سلب مي ن حـ�وت بـه دسـت    كند، پس از آن تـا مـدت مديـدي اي
آيد، بدبوئي در لباس فرد مزبور است،  چراني پديد مي آيد. عارضلإ ديگري كه از چشم نمي
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كسي كه بتواند از اين بيماري اجتناب نمايد و خصوصاً سرود بكثرت بخوانـد از بـدبوئي   
فرمايند: بنده لباس بزرگان را پـس از يـك هفتـه     شود، ايشان مي لباس و بدنش كاسته مي

 شود. ام نموده ام، حتي بوي عرق هم محسوس نمياستشم
ها  اولنا ذكريا فرمود: با تجربه ثابت شده است كه نگاه بد موجب بدبوئي در لباس -7
 شود. گردد، و قلب انسان به سوي اذكار و اوراد نيز مايل نمي مي
ريش بسيار ضروري اسـت،   هاي بي اولنا ذكريا: پرهيز از صحبت و مجالست بچه -8
 كند. ن اين عمل موجبات بردبادي اعمال را فراهم ميچو
شيخ عبدالقادر جي�ني در يكي از اندرزهايش كه به فرزندش داده فرموده است: با  -9

مجلس مبـاش. مجالسـت بـا     بچلإ نابالغ، زنان نامحرم، صاحبان بدعت، و ارباب دولت هم
Pشود رفتن دينت مي اين افراد وسيللإ از دست

)
20F

1(
P. 

هاي نابـالغ و زنـان    والقاسم قيثري در وصاياي خود فرموده است: با بچهع�مه اب -10
Pنامحرم نشينيد، و با آنها صحبت نكنيد

)
21F

2(
P. 

ع�مه قيثري: مجالست و همنشيني با زنان و كودكان براي سـالكين راه طريقـت    -11
Pآور است زيان

)
22F

3(
P. 

اه خـويش  يكي از بزرگان فرموده است: كسـي را كـه خداونـد بخواهـد از بارگ ـ     -12
 گرداند. هاي خود به صورت مبت� مي مطرود و مردود نمايد، او را به بچه

شيخ عبدالقادر جي�ني: تا انسان اشياي دهگانلإ ذيل را بر خود التزام نكند، تقـوي   -13
 رسد: و پرهيزگاريش به كمال نمي

 : زبان را از غيبت محفوظ نمايد.1
 : از سؤظن اجتناب كند.2

                                           
 شريعت و طريقت. -1
 همان. -2

 .غض البصر -3
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 گويي اجتناب كند. ه: از شوخي و ياو3
 : نگاه را از حرام حفظ نمايد.4
 : فقط سخن راست بگويد.5
 : منت خدا را بر خود اقرا نموده و بر نفس خود اعتماد نكند، و آن را پاك نپندارد.6
 : مال در موارد خوب و بر كساني كه مستحق آن نيستند خرج نكند.7
 باشد.: خود را بزرگتر نداند، و در آرزوي بزرگي هم ن8
 شان ادا نمايد. : نمازهاي پنجگانه را در اوقات9
هاي پيامبر گرامي پيروي نموده و با مسلمانان اخـت�ط نمايـد (و از انـزوا     : از سنت10

 اجتناب ورزد).
هاي شهوت، عشق است، عشـق سـبب گناهـان زيـادي      امام غزالي: يكي از آفت -14
شـود، بهتـرين    مهار از دستش گسخته مي گردد، اگر انسان از اول محتاطانه عمل نكند، مي

روش احتياط حفاظت چشم است، اگر اتفاقاً نگاه انسان به سوي زني بلند شود، امـا اگـر   
دشوار است، نفس انسان درست به يك چهار پـا   چشمان را آزاد گذاشت، نگاهداشتن بس

ز اول تعليم آن بـه  شود، اما اگر ا ماند، اگر از اول آن را تعليم دهيم، كنترل آن آسان مي مي
Pشود كردنش بسيار مشكل مي خوبي انجام نگيرد، بعدها كنترل

)
23F

1(
P. 

به فرزندش توصيه نمود كه به دنبال زن رفتن خطرنـاكتر از ايـن    داود پيامبر  -15
Pاست كه دنبال شير واژدها بروي

)
24F

2(
P. 

گيرد؟ فرمودنـد:   پرسيدند: فحشاء از چه چيزي سرچشمه مي از يحيي پيامبر  -16
Pاز نگاه بد

)
25F

3(
P. 

                                           
 ي سعادت.كيميا -1
 همان. -2
 همان. -3
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فرمايد كه اگر شيرژيان به مريد حمله  امام غزالي از يكي از بزرگان صوفيه نقل مي -17
ترسـم، چـون خطـر ايـن بيشـتر       ترسـم، از آن نمـي   كند آنقدر كه از بچه خوبصورت مـي 

Pاست

)
26F

1(
P. 
سعيد بن مسيب گفته است: خداوند هر پيامبري را مبعوث فرموده است، شـيطان   -18

ا زنان از او نااميد شده است، من آنقدر كه از فتنه زن بيم دارم از هـيچ دشـمني   در رابطه ب
Pروم ندارم، بهمين خاطر به منزل خود و فرزندم مي

)
27F

2(
P. 

گفت: هرگز با زني نـامحرم در خلـوت منشـين، زيـرا هـر       شيطان به موسي -19
Pبت� كنمافتم تا آن دو را در فتنه م شان مي مردي با زن خلوت كند، من به دنبال

)
28F

3(
P. 

بيـنم: مجالسـت بـا     يوسف بن حسين: مشك�ت صوفياي كرام را سـه چيـز مـي    -20
Pها، زندگي با مخالفان، م�طفت با زنان بچه

)
29F

4(
P . 

شيخ واسطي: هرگاه خداوند بخواهد كسي را خوار و ذليل كند، او را به اينگونـه   -21
Pريش بي هاي زيبا و كند، يعني بچه هاي متعفن و بدبوي دچار مي لشه

)
30F

5(
P. 

شـود، بـه هـر     مظفر قرمسيني: بدترين نرمي همان است كه به زنـان نـامحرم مـي    -22
 عنواني كه باشد.

نشـينند و   از شيخ نصير خيرآبادي پرسيدند: برخي از مردان با زنان در خلوت مي -23
اليش است، فرمودند: تا زماني كه حيات در جسم انسـان   ادعا دارند كه نيت ما پاك و بي

Pجود دارد، احكام الهي اعم از امر و نهي و ح�ل و حرام ادامه خواهند داشتو

)
31F

6(
P. 

                                           
 همان. -1
 همان. -2
 همان. -3
 شريعت و طريقت. -4
 .450همان، ص  -5
 همان. -6
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ريش غريزه جنسيش به حركت  ابن طاهر مقدسي: كسي كه هنگام نگريستن به بچه بي
هـاي   افتد، نگريستن او حرام است، اگر كسـي ادعـا نمايـد كـه در اثـر نگـاه بـه بچـه         مي

آيد، دروغ گفته اسـت. نگريسـتن    پديد نميخوبصورت هيچ واكنشي در غريزه جنسي او 
افتد، اما اگر باز بار نگاهش بلند شـود، ايـن خـود     در واقع اشكالي ندارد، زيرا گاه نياز مي

Pدليل شهوت است

)
32F

1(
P. 

سعيد بن مسيب: هرگاه كسي را ديديد به صورت بچه زيبا با دقت نگاه كنـد، او   -25
Pرا متهم كنيد

)
33F

2(
P. 

ل از يحيي بن معين: هيچگاه چنين نشده است كه در ميـان  ابراهيم بن هاني به نق -26
راه جواني اراده همراهي من را داشته باشد و احمـد بـن حنبـل نيـز آنجـا وجـود داشـته        

Pباشد

)
34F

3(
P. 
فتح موصلي: من با تعداد سي نفـر از ابـدال م�قـات نمـوده ام، هريكـي از آنهـا        -27

Pان بپرهيزكرد كه از بچه جو بهنگام خداحافظي به من توصيه مي

)
35F

4(
P. 

حسن بن بزار روزي به محضر امام احمد تشريف آوردند و يك بچه خوبصورت  -28
با وي همراه بود، هنگام خداحافضي امام احمد فرمودند: با اين بچه همراه نباشيد، ايشـان  

Pات باشد عرض نمودند كه اين پسر برادرزاده من است، فرمودند: اگرچه هم برادرزاده

)
36F

5(
P. 

بن جوزي: خداوند بدين خاطر به پايين داشتن نگاه امر فرمـوده كـه ايـن    ع�مه ا -29
Pتواند بدون مانع به سوي االله متوجه باشد طريق قلب مي

)
37F

6(
P. 

                                           
 .335تلبيس ابليس، ص  -1
 همان. -2
 .347تلبيس ابليس، ص  -3
 همان. -4
 همان. -5
 همان. -6
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اي چنـان خـوف    فرمودند: براي عالم از شر هيچ درنده عمر فاروق بن خطاب -30
Pندارم كه از بچه نوجوان زيبا

)
38F

1(
P. 

ه است، اما با بچه خوبصورت دو شـيطان، و  سفيان ثوري: با زن يك شيطان همرا -31
Pدر روايت ديگري آمده است: با بچه زيبا از ده شيطان نيز بيشتر همراه است

)
39F

2(
P. 

 17عبدالعزيز بن ابي السائب به نقل از پدرش: يك پسر نوجـوان بـراي عابـد از     -32
Pدختر و دوشيزه خطرناكتر است

)
40F

3(
P. 

Pافتد شود، در فتنه مي لس ميمج ابن الطاهر: كسي كه با بچه جوان هم -33

)
41F

4(
P. 

مظفر قرميسني: كسي كه به خاطر نصيحت و با نيت پاك با بچه جوان در خلوت  -34
 افتد، چه رسد به ديگران. نشيند در فتنه مي مي

اولنا سهارنپوري: نگريستن به چهره زن نامحرم و بچه زيبا براي حافظـه بسـيار    -35
Pزيانبخش است

)
42F

5(
P. 

Pهاي نابالغ بپرهيزيد ه نقل از بشر بن حارث: از بچهشجاعبن مخ� ب -36

)
43F

6(
P. 

داد، مردم هم رفتند، فقط  فرمايد: نزد شيخي بودم كه درس حديث مي ابواسامه مي -37
يك پسر جوان نشسته بود خواستم بلند شوم، گفت: باش تا اين پسر درسش را تمام كند، 

Pطر درس باشد بنشيندچون دوست نداشت با يك پسر در خلوت ولو اين كه به خا

)
44F

7(
P. 

هـاي   ابن فرج رستي صوفي: شيطان را به خواب ديدم، گفتم: ديدي چگونه لذت -38
دنيا را ترك نموديم و از مال دنيا اعراض نموديم، اكنـون بـر مـا هـيچ تسـلطي نخـواهي       

                                           
 همان. -1
 همان. -2
 همان. -3
 همان. -4
 مكتوبات شيخ. -5
 تلبيس ابليس. -6
 ابليس.تلبيس  -7
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هـاي قلـب شـما چگونـه بـه صـحبت        دانيد رگ داشت، شيطان در پاسخ گفت: شما نمي
Pآيد رمينوجوانان به حركت د

)
45F

1(
P. 

ابوسعيد: نگاه بد ب�يي است كه تعـداد بسـيار انـدكي از صـوفيان از آن مصـون       -39
Pمانند مي

)
46F

2(
P. 
گذرند و شيطان وادارت  امام غزالي: دوست عزيز از مقابل تو زنان و جوانان مي -40
كند كه اين و آن را بنگري، پس با شيطان به مقابله برخيز، و به او بگوي: چرا به  مي
شوم، و اگر زيبا و  ت آنها بنگرم؟ اگر داراي صورت زشت باشند ناراحت ميصور

Pرسم شوم و به هدف هم نمي رود، گناهكار مي خوبصورت باشند دينم از دست مي

)
47F

3(
P. 

                                           
 همان. -1
 همان. -2
 .303كيمياي سعادت، ص  -3



 
 

 بخش دهم

 تدابير حفظ نگاه:
چراني بيماري مهك و خطرناكي است و بايد به هر تدبير ممكـن خـود را از آن    چشم

 21كـه در ذيـل    اند ان ديني تدابير متعددي در اين مورد بيان فرمودهمصمون بداريم، بزرگ
 نماييم. مورد از آنها را بيان مي

: هميشه نگاه را پايين بيندازيد، هرشيء مستحسـن و زيبـاي   اند اولنا زكريا فرموده -1
 را ديديد بار ديگر به آن ننگريد.

رفـتن در راه   نست كه هنگام راهترين روش حفظ نگاه اي اولنا تهانوي: بهتر و آسان -2
Pها را پايين بيندازيد و به هرسو نگاه نكنيد چشم

)
48F

1(
P. 

اولنا تهانوي: هرگاه نگاه شما به شخص زيبا و خوبصورتي افتاد، ب�فاصـله فـرد    -3
Pاي را در ذهن تصور نماييد تا قلب شما در تشويش نيفتد بدشكل و بدقيافه

)
49F

2(
P. 

معطوف گرديد، چنين تصور كنيد كه پس از چندي هرگاه چشم شما به زن زيبايي  -4
Pشود شود، سپس با خاك يكسان مي ميرد و جسمش بدبو و متعفن مي مي

)
50F

3(
P. 

براي اين كه در آينده خواهش بد در قلب شما پديـدار نشـود، بسـيار ذكـر كنيـد،       -5
اـح هـمه زا دـنوادخ هـك دينادب و ،دييامن روصت ار يهلا باذالت اطـ�ع كامـل دارد و       

درتش همه چيز را احاطه كرده است، بكثرت مجاهده كنيد آخر اين نيت بد از قلب شما ق
 زدوده خواهد شد.

شـان   ، ولي هرگاه قلـب اند گيري را اختيار نموده نكته قابل توجه اين كه انزواء و گوشه

                                           
 .15، ص غض البصر -1

 همان. -2
 همان. -3
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گوينـد كـه همـه     كنند و با خود مـي  شود، بسيار پريشان شوند، فكر مي به چيزي مايل مي
ها ضايع شدند و اثري در اص�ح من به جاي نگذاشتند، ما اينقدر در طلب حق  مجاهدت

مجاهده نموديم، بازهم به ما رحم نشد و ما همچنان محروم مانديم، بدانيد كـه اينهـا هـم    
شدن غريزه جنسي نيست، چون اگر  وساوس شيطاني بيش نيستند، چون هدف اصلي قطع

ست، زيرا اگر يك فرد نابينا به نامحرم ننگرد كمالي قطع شود آنگاه پرهيز از گناه كمالي ني
Pنكرده است

)
51F

1(
P. 

هرگاه نيت فاسدي در قلب خطور كـرد، فـوراً وضـو بگيريـد و دو ركعـت نمـاز        -6
ايخ ًاجيردت ،ديهد ماجنا راب دنچ ار لمع نيا ،دييامن هبوت هدناوالت و تصورات فاسد از 

س انسان بسـيار سـنگين اسـت، هرگـاه     شود، چون نمازخواندن بر نف قلب شما زدوده مي
بداند كه در ازاي يك لذت اندك بايد دو ركعت نماز خوانده شود، ديگر چنين تقاضـايي  

Pنخواهد كرد

)
52F

2(
P. 

اي كه براي ايشان ارسال نمـوده بـود چنـين اظهـار      يكي از مريدان تهانوي در نامه -7
كنـد، اعـم از    لبم خطور مـي داشت: دو همسر دارم، اما بازهم نگاه بد به زنان نامحرم در ق

اين كه زيبا باشند يا خير. حضرت در پاسخ نوشتند: اين يك بيماري است جهت معالجـه  
ا دوـخ هـب يلزم    هايي انجـام شـود و در صـورت ارتكـاب آن جريمـه      آن بايد مجاهدت

ا دوـخ رـب زامن تعكلزم گردانـد، ديـري      20بگرداند، به طور مثال در ازاي يك نگاه بد 
Pشود پاييد كه اين بيماري از ريشه اش خشك مينخواهد 

)
53F

3(
P. 

گـويم:   كنم، خطاب به نفس خود مي سؤال: هرگاه در مسير راه با كسي برخورد مي -9
اگر چشمانت را از نگاه بد حفظ نمودي، بزرگترين كرامـت را بـه دسـت آوردي، سـپس     

                                           
 همان. -1

 اولنا تهانوي برگرفته شده است.» غض البصر«تدابير فوق از كتاب  -2

اين  اولنا تهانوي استفاده شده است،» كتربية السال«، از اين تدبير به بعد از كتاب 224، ص كبية السالتر -3

 هاي مريدان خود است. اوم يالنا به نامه كتاب در اصل پاسخ
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د و مـا در پـي   خواه ـ آورم كه خداوند از ما استقامت مي را بياد مي» عوارف«قول صاحب 
توانم نگاهم را حفـظ نمـايم، آيـا ايـن      كرامت هستيم، با اين تدبير بحمد االله به آساني مي

 عمل درست است؟ پاسخ: كام�ً درست است، خداوند فهم بيشتر عنايت فرمايد.
از ديرباز به بيماري نگاه بد مبت�يم، اما بازهم جاي شكر است كه از زناي چشـم   -10

فوظ مانده ام، اما احساس لذت در چنين مـواقعي پـيش آهنـگ همـين     و قلب تاكنون مح
بيماري است در اثر صحبت با شما تا حد زيادي از اين بيماري كاسته شده است، پيش از 

شد، اكنون بحمد الله  اين نگاه من به هر زني حتي به اضعاي نهاني حيوانات نيز دوخته مي
ندازم، منتهي تصور همسـر خـود و گـاه تصـور     ا نگاه خود را چنين مواقعي فوراً پايين مي

شود، اما با اين تصور كه او همسر ح�ل من است، براي  عمل مقاربت در ذهن تداعي مي
كنم، اين عمل مناسب اسـت يـا خيـر، دعـا      بردن اينگونه تصور ت�ش چنداني نمي از بين

خ: معالجه ايـن  فرماييد خداوند به جاي آن توفيق ذكر و ياد خودش را نصيب فرمايد. پاس
پذير نيست، تصـور همسـر اشـكالي     بيماري به جز همت و استحضاء و عذاب الهي امكان

روي در آن مانند اين است كه انسان روغن و چربي زيادي مصرف كند كه  ندارد، اما زياده
 شود. منجر به نوسان و اخت�ل در دستگاه گوارشي مي

و آن اين كه تـ�ش دارم زنـان زيبـا را     بنده از ديرباز به يك بيماري دچار هستم -11
عـالي   يافت، اما از هنگامي كه با جنـاب  تماشا كنم، پيش از اين بيماري همواره افزايش مي

ايجاد رابطه نموده ام، از شدت آن كاسته شده اسـت، ولـي بـازهم احيانـاً نفـس يـورش       
در قلـب خطـور    اندازم، گاهي چنـين خواهشـي   ها را پايين مي برد، اما ب�فاصله چشم مي
كند كه زنان زيبا من را ببينند، بدين جهت مواضـع تجمـع زنـان را دوسـت دارم و از      مي

روم كه زنان بكثرت عبور و مرور داشته باشند تا به من نگاه كنند. پاسخ: معالجه  راهي مي
پذير نيست، بهتر است بر نفـس خـود    عمل اختياري بدون همت و استقامت مداوم امكان

 ين كنيد، مث�ً در ازاي هر مرتبه صدور عمل صد ركعت نماز نفلي انجام دهيد.جريمه تعي



 نگاه حرام در اسلإم  60

 

افتد، جهت تدارك  سؤال: اصل بيماري بسيار اندك گاه اتفاقاً چشم من به زني مي -13
خـوانم.   ركعت به عنوان كفاره مي 6آن در اوقات ديگر فرصت ندارم، پس از نماز مغرب 

هاي دائمي باشـند،   د، نمازهاي كفاره بايد ع�وه بر نفلپاسخ: اين عمل اثرات چنداني ندار
كنـد كـه ايـن نمازهـا      شود، چون نفس فكر مـي  هاي عادي نفس تنبيه نمي زيرا از اين نفل
كنـد كـه ايـن     گيرد، نگاه بد باشد يا نباشد، گذشته از اين نفس فكـر مـي   هميشه انجام مي

رهيزم، ولي هرگاه نمازهاي مسـتقلي  شوند، پس چرا از آن بپ نمازها كفاره اين عمل بد مي
شـود و بـالأخره تـرك     جهت تدارك و كفاره خوانده شود، آنگاه بر نفس سنگين تمام مي

 كند. عادت مي
روم  ها را پايين آورده و از آنجا مـي  افتد ب�فاصله چشم هرگاه نگاه من به زني مي -14

وقات لحظـاتي در نگريسـتن   آورند، بسا ا ايخ مهزاب يلو ،منالت هجوم مي و استغفار مي
شوم، نگـاهم را منحـرف نمـوده و توبـه      شود، ولي به محض اين كه متوجه مي درنگ مي

شـود،   كـنم، ولـي بـازهم قلـبم مطمـئن نمـي       شوم، استغفار مـي  كنم، بسيار ناراحت مي مي
اليش نيست، زيرا از استغفار بايد قلب كام�ً مطمئن  كنم كه هنوز هم قلبم بي احساس مي

شـود، بلكـه بـا     د. پاسخ: به وسيللإ استغفار قلب انسان به زودي صاف و شـفاف نمـي  باش
شـود ولـي همـت بلنـدي      كنترل و حفاظت نگاه براي چند مرتبه صفاي كامل حاصل مـي 

 خواهم. مي
براي اين كه از بدنگاه مصون بمانم، بيشتر اوقات را در خـارج از روسـتا سـپري     -18
اـت نوـچ ،دوـالبي كـه      ظهر و عصر از من فوت مـي  كنم، در اين مدت جماعت نماز مي

برند در مقابل مسجد قرار دارد، در همـين اوقـات زنـان بيشـتر      عموم مردم از آن آب مي
اي  روم، تا مبـادا در فتنـه   كنند، بدين خاطر بنده در اين دو وقت به مسجد نمي مراجعه مي

يري ارائه فرماييد. پاسخ: طبـق  دهد، اميدواريم تدب مبت� شوم، اما ترك جماعت نيز رنج مي
 باشد. اين شرايط جماعت مؤكد نمي

سؤال: شما در پاسخ گزارش بنده در مورد معالجلإ بدنگاهي فرموديد: اين عمل يا  -10
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اختياري است و يا غير اختياري، در صورت دوم چرا خداوند كه به حفظ نگاه امر فرموده 
ز استفاده از اختيار تدبير ديگـري وجـود   است، و اگر اختياري است، پس معالجلإ آن به ج

دانم عمل اختياري است بازهم همت استفاده بهينه از اين اختيـار   ندارد، بنده با اين كه مي
را ندارم، همت ضعيف است، براي آن چه تدبيري اتخاذ شـود؟ پاسـخ: نيـروي همـت از     

يسـت، نيـاز بـه وجـود     يابد، اما در استفاده نيازي به نيروي آن ن طريق استفاده افزايش مي
آمـوز بـا مطالعـه و     همت است، اگرچه با تحمل مشك�ت هم باشد، استعداد يـك دانـش  

يابد، اگر او منتظر استعداد و ص�حيت باشد تا به مطالعه بپردازد،  مباحثه علمي افزايش مي
 قطعاً نتيجه اش محروميت است، لذا بايد با تكلف از اختيار خود استفاده نمايـد، بنـده از  
شود،  اين پرسش شما ناراحت شدم، زيرا در يك امر بين و آشكار اظهار شك و ترديد مي

ها را متحمل بشوم، خواهشمندم مراس�ت را پايـان دهيـد، آن    توانم اينگونه رنج بنده نمي
ها را خواهد  ذاتي كه به حفظ نگاه امر فرموده است در روز رستاخيز نيز جواب اين سؤال

 قومي.داد، چه عمل و چه 
چراني در ذهنم  اي در مورد بيماري چشم زده) معالجه با توجه زنان غربي و (غرب -21

هاي زيادي  خطور كرد، و آن اين كه خداوند در قرآنكريم حوران بهشتي را با ويژگي
شان با عفت و پاك است، هيچ  ، چشماناند حوران بهشتي در قصرها نشسته«ستوده است. 

هاي بدني  ست نزده است، زنان پاك و نظيف و از آلودگيانسان يا جني به آنها د
شان  ، گويي مرواريدهايي از ياقوت و مرجان هستند، ولي زنان خياباني نگاهاند پيراسته

شوند، پس چرا به آنها شيفته و  شان آلوده است، هرروز با يك مرد آشنا مي ناپاك و عفت
اوند در صورتي كه ما در دنيا زندگي فريفته باشيم و حوران بهشتي را از دست بدهيم، خد

با عفتي داشته باشيم حوران بهشتي را به ما عنايت خواهد كرد، اگر همواره اين تصور را 
در ذهن داشته باشيم، و به ذكر و استغفار نيز ادامه دهيم، إن شاء االله از بدنگاهي مصون و 

ماري كافي خواهند بود، محفوظ خواهيم ماند، اين تدابير إن شاء االله براي معالجلإ بي
ها را صاف و  ها را پاك و قلب خداوند همت و توفيق روزافزون عنايت فرمايد، نگاه
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توانيد ع�ج اساسي و واقعي را در پرتو رهنمودهاي بزرگان  شفاف نمايد. با اين حال مي
 بيابيد، زيرا آنها طبيب روحاني هستند، تجويز آنها سودمندتر خواهد بود.



 
 

 بخش يازدهم

هـايي كـه در ازاي حفـظ نگـاه و      مورد از جـوايز و پـاداش   33در اين بخش از كتاب 
 شود: گيرد، بيان مي رعايت عفت به مسلمانان تعلق مي

بِ  َ�نْ «لذت و ح�وت طاعت:  -1
ىَ
مَامَةَ  

ُ
ّ  عَنِ  أ ِِ

  َ�نظُْرُ  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا :قاَلَ  ّىب
َ
 ِىل

ةٍ  َ�اَسِنِ 
َ
لَ  امْرَأ َّ
وَ
َّرَةٍ   ُّ  َمّ   ضُ هُ  غَ َّ  رَصََ حْدَثَ  ِلا

َ
ُ  أ َّ �  ُ

َ
دُ  عِباَدَةً  ل  .P)54F1(P»حَلاوَََ�هَا َ�ِ

هايي زن نامحرم بيفتد، و او نگاه خود را پايين  هر مسلماني كه نگاهش به زيباي«ترجمه: 

تذكر: م� . »كند دهد كه ح�وتش را احساس مي بيندازد خداوند او را به يك عبادتي توفيق مي
لي قاري فرموده است: هدف از نگاه اول همان نگاه اتفاقي و غير اختياري است، وگرنه ع

اگر كسي براي اولين بار با قصد و اراده بنگرد، از اين پاداش قطعاً محروم خواهد شد، 

 منِِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  قلُ﴿ :اين غض بصر اشاره است به آياتي كه در اين مورد نازل شده است
 ْ وا ُّ ضُ   مِنۡ  غَ

َ
ْ وَ�َحۡ  رهِمِۡ َ�ٰ بۡ � ٰ  فُرُوجَهُمۚۡ  فَظُوا ِلكَ َ� زۡ  

َ
راستي لذت ح�وت  .]30[النور:  ﴾لهَُمۡ  َ�ٰ أ

ارتباط با االله چه نعمت عظيم و چه پاداش بزرگي است، به راستي كه اين نعمت از 
تر است، و آن هم در ازاي يك عمل بسيار ساده و آسان.  االهاي دنيا و آخرت باارزش

 در مثنوي فرموده است: اولنا رومي
 نيم جـان بسـتاند و صـد جـان دهـد     

 

ــد    ــد آن دهـ ــت نيايـ ــه در وهمـ  آنچـ
 

ــد  ــان دون ده ــك جه ــين مل ــي هم  ن
 

ــد     ــاگون ده ــك گون ــدها مل ــه ص  بلك
 

كرد  اند: مالك بن دينار در مسير راه با يك كنيزي كه با خدمتگذاران خود عبور مي گفته
توانم بخرم، زن گمان  در عوض چهار درهم ميبرخورد نمود، ايشان فرمودند: اين كنيز را 

كرد شايد ديوانه است او را پيش مالك خود ببرم تا او را تماشا كند، گفـت: آيـا دوسـت    

                                           
 به روايت طبراني و احمد به نقل از مرقات. -1
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داري با من بيايي پيش مالك من، چون آنجا رسيد وحرفش را تكرار نمود، آقاي كنيز هـم  
در حالي كه من او را به خريد  او را ديوانه تصور كرد، گفت: شما اين را به چهار درهم مي

يك قيمت گراني خريده ام، ايشان فرمودند: جنس معيوب بايد ارزان باشد، آقا گفت: كنيز 
هايي دارد؟ فرمود: اين زن هميشـه ادرار و مـدفوع از زيـر شـكمش خـارج       من چه عيب

به توانيد  شوند و شما نمي هايش را نشويد، بدبو و متعفن مي شود، اگر تا يك ماه دندان مي
توانيد نزديك او شـويد،   او نزديك شويد، اگر تا يك ماه استحمام نكند در اثر بدبويي نمي

توانيـد نزديـك او برويـد، هرگـاه پيـر و       اگر تا يك ماه استحمام نكند در اثر بدبويي نمي
رود آنجا  هاي جواني از بين خواهد رفت، سپس در خاك مي شود، همه كرشم فرسوده مي

شود، آقا گفت: آيا شما چنين زني داريد كه از اين عيـوب پـاك باشـد؟     بدبو و متعفن مي
ها پاك و مبرايند، آنها از ادرار و غيره پاكند،  فرمود: بله! حوران ما در بهشت از ساير عيب

ها پاك و مبرايند، آنها از ادرار و غيره پاكنـد خوشـبويي    شان از ساير عيب خوشبويي عرق
شيزه شوند و نه خواهند مرد، آنها هميشه دو آنها نه پير مي اب كشم زا ناالتر است، عرق

 كنند. اند، آنها به مردان ديگر هيچگاه نگاه نمي هستند و در انتظار ما نشسته
اوم ،دـهلنـا رومـي     اي به ما نشـان مـي   هاي بسيار آموزنده اين حكايت در واقع درس

 ته است:اعتمادي زيبايي و جمال موقت دينوي چه خوش گف راجع به بي
ــر   ــل ب ــكبار و عق ــد و مش ــف جع  زل

 

 آخــــر اودم زشــــت پيــــر خــــر    

 

كشد، زمـان پيـري بـه دم خـر پيـر       هاي سياهي كه امروزه شما را به ديوانگي مي زلف
ماند، كوتاه سخن اين كه در ازاي حفاظت نگاه ح�وت و لـذت در طاعـت و حـوران     مي

 شد.بهشتي در آخرت و از همه بزرگتر ديدار الهي نصيب خواهد 

ةـلا عِندْ أناَ«قرب حق: در يك حديث قدسي وارد شده است:  -2 سَِ  »قلُوُُ�هُم رَكْن
تر هستم، و اين هم مسلم است كه در  الن نزديك فرمايد: من به شكسته خداوند منان مي

شود، از اين  هايش دست نيافته و پژمرده و شكسته مي اثر حفظ نگاه قلب انسان به آرمان
بور قرب خداوند به وي نصيب خواهد شد كه شايد با هزاران نمازهاي رو طبق حديث مز
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 نافله و ذكر و اوراد نصيب نشود.
گـردد،   شهادت معنوي: انسان مؤمن در اثر حفظ نگاه به شهادت معنوي نايـل مـي   -3

در رابطه با شهادت و شهداء فرموده است: از اشـاره  » بيان القرآن«اولنا تهانوي در تفسير 
آيد كه بعضي از اولياء االله در فضيلت شهادت نيز سهمي دارند،  ديث چنين برميبرخي احا

 شود. شود، نيز يك شهادت معنوي تلقي مي هايي كه موجب مردن نفس مي لذا مجاهدت
سرعت در مسير الهي: انسان در زمان حزن و ناراحتي مسير قرب الهي را چنان بـه   -4

تواند چنانكه ع�مه تهانوي به نقل از ابـوعلي   پيمايد كه در غير اينصورت نمي سرعت مي
كنـد،   : انسان زماني كه با وجود خواهش نفس نگاهش را پيوسته حفظ مياند دقاق فرموده

شود و در نتيجه آن طريق سلوك بـه سـرعت طـي     نفسش را بسيار ناراحت و غمگين مي
 خواهد شد.

آن كوه ريزه ريزه شـد،   پرپرشدن قلب: زماني كه خداوند بر كوه طور تجلي فرمود -5
 عارف رويم آن را چنين تعبير نموده است:
ــمد   ــور ص ــوز دن ــوه چ ــرون ك ــر ب  ب

 

 پـــاره شـــد تـــا درونـــش هـــم زنـــد 
 

يعني: كوه طور درونش را باز نموده تـا همـه اجـزاي درونـي آن نيـز از تجلـي الهـي        
ظ هـاي حسـين حف ـ   مند شوند، پس هرگاه مسلمان نگاهش را از زنان اجنبـي و بچـه   بهره
هـا پرپـر    دارد، اين قلب از شدت مجاهـدت  كند و قلب را نيز از تصور آنها مصون مي مي
 يابد. كند و به مقام قرب الهي دست مي شود تا اين كه نور الهي در اعماق آن تجلي مي مي
هـا   شود، ولي در مجاهدت شهادت باطني: شهادت ظاهري فقط يك بار حاصل مي -6

ين جهت پيامبر اكرم جهاد با كفار را جهاد اصغر و جهاد بـا  بايد عمري را سپري نمود، بد
نفس را جهاد اكبر ناميدند، در جهاد اصغر هر مسلماني كه خونش در راه االله تعالي ريخته 

كنند، ولي شمشير دستورات الهي كه همواره بر گردن  شود همه مردم آن را مشاهده مي مي
هيچ كسي غير از خداوند عليم و خبيـر آن  كشد،  يك مسلمان نهاده شده و نفس او را مي

گذرد و تو به خاطر اين  بيند، زماني كه زني زيبا از كنار تو مي شده را نمي هاي ريخته خون
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اندازي، اين عمل  اي با وجود تقاضاي نفس چشمانت را پايين مي كه به خدا عشق ورزيده
بينـد   ايگاني شده است، او مـي شايد در تمام عمر از مردم پوشيده بماند، اما در علم الهي ب

هـاي قلبـت در    كه بنده اش به خاطر رضاي او تمام عمر خون دل نوشـيده اسـت، زخـم   
 تر خواهد بود. محضر الهي از خورشيد هم واضح

چراني باز داشته است او در طول  دلشكستگي: كسي كه همواره نگاهش را از چشم -7
پردازد، در اين دعاها  دعا و مناجات ميشكسته و غمزده است و با اين قلب به  زندگي دل

لذت ويژه و اثرات خاصي وجود دارد و نيـايش او بـا سـوز و گـداز خاصـي بـه بارگـاه        
 زند. ها درهم مي رسد و تمامي حجاب احديث مي

 ســوزي كــه در دلســت در اشــعار بنگريــد  كده است باطن سعدي ز سوز عشق آتش

 

ها  شود، و اينگونه قلب لب انسان نرم مينرمش قلب: در اثر مجاهدات پي در پي ق -8
نناوم ،دلنا رومي در اين مـورد فرمـوده    ص�حيت بيشتري براي تقبل نور هدايت پيدا مي

 است:
 ور به عقل ادراك دين ممكـن بـودي  

 

 قهــر نفــس از بهــر چــه واجــب شــدي 
 

 كند: آيلإ مباركلإ ذيل نيز همين مطلب را دنبال مي

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ٰ�َ ْ َّنهُمۡ َ�هَۡ  نَا�يِ هَدُوا   .]69[العنكبوت:  ﴾سُبُلنََا ِ�
 .»كنيم هاي سعادت هدايت مي كنند آنها را به راه كساني كه در راه ما مجاهدت مي«ترجمه: 

نور تقوي: نور تقوي از مقاومت در برابر تقاضاي نفس و غرايـز در قلـب انسـان     -10

َّمَأَـا﴿ كنـد،  واصل مي شود، و تقوي عملي است كه انسان را به بهشت درخشان مي

  مَـنۡ  

ۡ ٱ عَنِ  سَ َفّۡ ٱ وََ�َ�  ۦرَّ�هِِ  مَقَامَ  خَافَ  َّ  ٤ هَوَىٰ ل ۡ ٱ ِ�َ  َّةَ �َۡ ٱ إَِن  ل
ۡ
 .]41-40[النازعات:  ﴾٤ وَىٰ مَأ

ترسد، همانا بهشت برين  شان باز داشته و از خداوند مي كسي كه نفسش را از خواه«ترجمه: 
 .»جايگاه اوست

 ر اين مورد فرموده است:اولنا رومي د
ــت    ــن اس ــال گلخ ــا مث ــهوت دني  ش

 

ــه از او حمــام تقــوي روشــن اســت    ك
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هـايي اسـت كـه بـراي      يعني: خواهشات نفسي و غرايز جنسي همچون زغال و هيـزم 
هـا در تقـوي    شود، لذا به وسيللإ سوختن ايـن خـواهش   نمودن آب حمام افروخته مي گرم

هاي نفس عمل شود، اين كار مترادف است  هششود، اگر طبق خوا حرارت و نور پيدا مي
 باشند. با خوردن زغال و هيزم، در حالي كه زغال و هيزم خوردني نيستند، سوختني مي

آيند، چنانكه  رونق و پژمرده به نظر مي ها بي چراني چشم چراني: در اثر چشم چشم -11
محضـر عثمـان    واقعلإ حضرت عثمان را با آن شخصي كه چشمش به زني افتاده بود و در

حضور يافت، متذكر شديم، همچنان در چشمان يك فرد متقي و بـا عفـت نـور و رونـق     
 درخشد. مي

حفاظت نگاه: در اثر حفاظـت نگـاه و رعايـت تقـوي نيـروي درونـي و معنـوي         -12
اوم ،ديلنا تهانوي فرمـوده اسـت، اگـر يـك فـرد متقـي و        خاصي در انسان به وجود مي
عفت بخواهد بـه زور چشـمان او را    نشسته باشد، و يك زن بيپرهيزگار كامل در خلوت 

تواند بينايي چشمش را كنترل نمايد، شـايد يـك    باز كند و خود را به او نشان دهد، او مي
بيند، درست مانند كسي  صورتي نازيبا در نظرش مجسم شود، اما زيبايي و جمالش را نمي

تا به دار بياويزند او تمامي اشياي دنيا را  اند كه در وسط چهار راه ريسمان به گردنش داده
 رونق. بيند، اما بسيار بي مي

اليت خاصه: شاه ولي االله دهلوي فرموده است: در عوض صبر و شـكيبايي بـر    -13
شود، بدين جهـت كسـي كـه بـه      او يسنج ياليت خاصه نصيب مي نگاه بد و خواهش

عامه فراتر قدم بگذارد، چـون او بـا   او زا دناوليت  علت بيماري غريزة جنسي ندارد نمي
 شود. ها دچار نمي مشك�ت و مجاهدت

كردن منع فرمودند، چون اين تدبير براي نجات از  صحابلإ كرام را از اخته پيامبر اكرم
مردانگي آنست كه با نفس شيطان مقابله و در مقابـل حمـ�ت آن دو    7گناه جايز نيست، 

 فرموده است: اوم .دوش هداد ناشن تمواقلنا رومي
 خلــق اطفالنــد جـــز مســت خـــدا   

 

 نيســت بــالغ جــز رهيــده از هــوي     
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 تا هوي تازه است ايمان تـازه نيسـت  
 

 كين هوي جـز قفـل آن دروازه نيسـت    
 

دارد، نفسـش   چراني باز مـي  افزايش نور: انسان وقتي كه بارها نگاهش را از چشم -14
فرموده است: زماني كه جسم انسـان در   اوم ،دبالنا تهانوي به همان اندازه نور افزايش مي

اند: هراندازه  شود. حكيم محمد اختر فرموده د ميشود، در قلب نور ايجا راه خدا خسته مي
پـرد. تقاضـاهاي نفـس نيـز      توپ را بر زمين با نيروي بيشتري بزنيد همانقدر بلنـدتر مـي  

رسد و قرب الهـي   ر ميهاي بلندت تري زيرپا شود، همانقدر به مقام هراندازه با نيروي قوي
Pآورد را به دست مي

)
55F

1(
P. 

شـود، بـديهي اسـت     سعادت دنيا و قيامت: توفيق به اتباع احكام الهي نصيب مي -15
 شود. سعادت دنيا و آخرت در عوض اطاعت از اوامر و احكام الهي حاصل مي

شـود،   تقويت روح: حفظ نگاه سبب تقويت روح و سرور و خوشحالي قلب مـي  -16
 دهد. كه آزادگذاشتن نگاه قلب را ضعيف و ناراحتي آن را افزايش مي همانگونه
انس با خدا: انس به خدا نيز در نتيجه رعايت عفت و حفاظـت نگـاه بـه وجـود      -17
 شود. آيد، همانگونه كه آزادگذاشتن آن سبب وحشت و دلهره مي مي

: انـد  دهشـود چنانكـه بزرگـان فرمـو     فراست صادقانه: فراست صادقانه حاصل مي -18
هركس ظاهرش را با اتباع سنت آراسته نمايد، باطنش را مراقبه مشـغول دارد، نگـاهش را   

ها محفوظ نمايد و خود را به خوردن ح�ل عادي نمايد،  حفظ نمايد، نفسش را از شهوت
 فراست و بصيرت دروني اين شخص هرگز اشتباه نخواهد كرد.

هاي نفسـاني خـود تسـلط داشـته      شه شجاعت: كسي كه بر غرايز جنسي و خوا -19
شود، خداوند به اين شخص بصيرت كامل نصيب خواهد  باشد، شجاعت به او نصيب مي

َنَّ «در برخي از آثار آمده است:  ،كرد

ي  ِ

ّ
يطَْانُ  َ�فْرَقُ  هَوَاهُ  ُ�َالِفُ  لَ َّ ِلِهِّ  مِنْ  لش ترجمه:  »

 .»هراسد او مي كسي كه بر هواي نفساني تسلط داشته باشد شيطان از سايه«
 آزادي قلب: قلب اين شخص از بند شهوت آزاد خواهد شد. -20

                                           
 .72 – 58هاي روحي و ع�ج آنها، ص  بيماري -1



 69  بخش يازدهم

 

 شود. هاي جهنم بسته مي شدن دروازه جهنم: يكي از دروازه بسته -21
تواند بر  جلوگيري از نفوذ شيطان: كسي كه از نگاه بد محفوظ بماند، شيطان نمي -22

، و در غيـر اينصـورت در اعمـاق    او تسلط داشته باشد و در قلب و عروق او نفوذ نمايـد 
 قلب انسان نفوذ خواهد كرد.

تواند براي مصالح ديني و دنيوي خود فراغت حاصل  فراغت: اين شخص مي -23

�ۡ  مَنۡ  تطُِعۡ  وََ� ﴿ كند، زيرا نگاه بد انسان را از ذكر الهي غافل خواهد كرد:
َ
 عَن ۥبَهُ قلَۡ  نَافَلۡ أ

ٰ  َّبَعَ ٱوَ  رِناَذكِۡ  مۡ  نَ وََ�  هُ هَوَٮ
َ
از كسي كه خداوند قلبش غافل «ترجمه:  .]28[الكهف:  ﴾افُرُطٗ  ۥرُهُ أ

 .»كند و كارش از كار در رفته اطاعت مكن نموده و او از خواهشات نفس خود پيروي مي

 مهريه حوران بهشت: حفظ نگاه مهريه حوران بهشت است. -24
هردو همسر  ها: حفظ نگاه حسن معاشرت را براي بخشيدن به معاشرت لذت -25

كند، ولي كسي كه به بدنگاهي عادت كرده است، صرفاً از  لذيذ و خوشگوار مي
 برد. چراني به زنان ديگر لذت مي چشم

 ألم تر أن العين للقلب رائد

 

 فما تألف العينان فالقلب ألف 
 

 پسندد. ها نماينده قلب است هرآنچه را چشم بپسندد قلب نيز مي چشم
باشد،  نظر سبب سرور در جسم و به ويژه در چشم مي سرور جسمي: حفاظت -26

 گرداند. همانگونه كه بدنگاهي جسم چشمان را مضمحل و ضعيف مي
توفيق علمي: انسان با عفت و با تقوي به علم توفيق خواهد يافت، چنانكه امام  -27

 شافعي فرموده است:
 شكوت إلي وكيع سوء حفظي

 

 فأوصاني إلى ترك المعاصي 

 

 لم فضل من إلهفإن الع
 

 وفضل االله لا يؤتي لعاص 
 

ترجمه: به استاد محترم وكيع از ضعف حافظه شكايت نمودم، ايشان به ترك معاصي 
توصيه نمودند، زيرا علم يك فضلي است از سوي خدا و فضل الهي به شخص گنهكار 
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Pگيرد تعلق نمي

)
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گيرد، حتي شايد  بوي نميها  ها: در اثر حفاظت از بدنگاهي لباس بوشدن لباس بي -28
 خوشبويي نيز ايجاد شود..

وسعت و بركت در مال و فرزندان: در اثر حفظ نگاه در رزق انسان وسعت و در  -29
بركتي به وجود  اوا رد و گنت قزر يهاگندب رثا رد و ،دولد بي اولد بركت حاصل مي

 آيد. مي
گيرد و در  مي تقويت نسبت: در اثر حفاظت نظر نسبت صاحب نسبت قوت -30

 صورت ابت�ء به اين بيماري همان نسبت قبلي نيز زايل خواهد شد.
هاي جديدي حاصل شده و در  توفيق عبادت: در اثر حفاظت نظر توفيق عبادت -31

شود و اين خود يك مصيبت بزرگي  هاي قبلي نيز سلب مي اثر بدنگاهي توفيق عبادت

 َّ �ِۡ ٱ تُ خَلَقۡ  وَمَا﴿ شود: لهي خ�صه مياست، زيرا هدف خلقت انسان فقط در عبادت ا
و جن و انس را جز براي اينكه مرا بپرستند 0T« .]56[الذاريات:  ﴾٥ بُدُوِن ِ�عَۡ  ِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ 

بديهي است رعايت عفت و حفاظت نگاه يك عامل بزرگ در ايجاد معرفت و . »0Tنيافريديم
را از اين بيماري مهلك نجات داده و ارتباط با االله است، خداوند به فضل خود همه ما 

معرفت و شناخت خود را نصيب بگرداند و ما را از معرفت و رضاي خود نصيبي وافر 
 عطاء فرمايد.

 اولنا رومي فرموده است: -32
 نيم جـان بسـتاند و صـد جـان دهـد     

 

ــد    ــد آن دهـ ــت نيايـ ــه در وهمـ  آنچـ
 

عوض آن صد جان به او گيرد و در  ها نيم جان مي خداوند از انسان در مجاهدت
بخشد كه در وهم و خيال انسان هم خطور  هايي مي بخشد، از آن هم فراتر نعمت مي

 نكرده است.

                                           
 : اثر ابوحذيفه.فوائد غض البصر -1
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ــد    ــان دون ده ــك جه ــه مل ــي هم  ن
 

ــد     ــاگون ده ــك گون ــدها مل ــه ص  بلك

 

بخشد،  ها نعمت معنوي مي بخشد، بلكه ده ها مادي دنيا مي ها و سامان نه تنها نعمت
رضاي او زندگي كنيم و رضاي نفس خود را در رضاي او فقط شرط اينست كه طبق 

 قربان كنيم.
زند،  هر مسلماني كه با حفاظت چشم خود به آرزوهاي قلب خود پشت پا مي -33

فرمايد، و در ك�م و  ها قلبش را با محبت خود و مملو مي خداوند در عوض اين مجاهدت
ديگران نيز به سوي االله متوجه هاي  گذارد كه به وسيله او قلب سخن او نيز تأثير مي

شود، خاصلإ آن جواني كه در آغاز جواني و نوباوگي خود كمر به اطاعت فرامين الهي  مي
كردن خواهش نفس  بسته و جواني خود را فداي دستورات الهي بنمايد. بنابراين، قرباني

هاي آن چنان  وقتي كه خ�ف دستور شريعت باشد و مقاومت در مقابل يورش خواهش
جهاد بزرگي است كه مسلمان بايد در تمام عمر با آن دست و پنجه نرم كند، ولي در 

شود كه نسيم آن مشاع او را  عوض اين جهاد بزرگ چنان قلب پرحرارت بوي عطا مي
شوند، محبت و عشق الهي را در مجلس  كند، حتي كساني كه با او همنشين مي معطر مي

 كنند. او احساس مي
هاي محبت  وي فرمود: من در سينه خود قلبي دارم دردمند كه مرواريدشاه ولي االله دهل

الهي در آن ريخته شده است، با اين قلب سرشار از محبت الهي كيست در زير آسمان 
 .تر باشد؟! كبود و بر روي اين زمين خاكي كه رياستش از رياست من وسيع
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